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  چكيده
در  ،، ولايت گيلان)م 1918 – 1914/ ق 1337 -  1332( خلال جنگ جهاني اولدر 

و  برآمـدن شاهد  ،تزاري ةپس از فروپاشي روسيسواحل جنوبي درياي مازندران، 
، معروف به جنگـل، شـد كـه بـر     »اتحاد اسلام« ةو مسلحان جنبش مردمياستيلاي 

خواهان استقلال كشور   گرايانه و نيز مواضع ملي) اسلاميزم پان( مبناي عقايد اسلامي
سـاير منـاطق جنـوب دريـاي      بهرغم موفقيت در گيلان، در نفوذ  ها به جنگلي. بود

 موانع گسترش جنبش اتحاد اسـلام در  پژوهش حاضر .مازندران شكست خوردند
در سـال   را ،در همسـايگي گـيلان   ،)طبرسـتان سـابق  (ولايت سـاحلي مازنـدران   

ايــن جنــبش در اوج خلــوص،  ،در آن زمــان .كنــد مــيبررســي م   1918 /ق  1336
دهد كـه در مازنـدران، بـا     هاي اين تحقيق نشان مي يافته. و موفقيت بود ،محبوبيت

برآمده و  تازه يها با مخالفت تشكيلات وجود استعداد براي تحركات انقلابي، جنگلي
ي مردمي موسوم به اتحاد ملي طبرستان مواجه شـدند كـه مـدعي خودمختـار     غير

 فرماندهانكه در اصل پاسخ  طبرستان، ملي اتحاد. مازندران بود ةتوسعسياسي براي 
اسلام بود، در عمر كوتاه خود موفـق شـد از نفـوذ     اتحاد جنبش به دار زمين نظامي
هـا   اين يافته. بلكه در ولايت استرآباد نيز ممانعت كند ،در مازندران تنها نه ها جنگلي

گرفتن نيروهاي مترقي  ها موجب كناره گرايي جنگلي عملدهد كه  همچنين نشان مي
  .ن مازندراني از ايشان شدو فعالا
در ايـران، جنـبش    ياس ـيسـ  ياجتماعهاي  ، جنبشجنگ جهاني اول :ها واژه كليد

  .گيلان، حزب دموكرات) جنگل(اتحاد ملي طبرستان، جنبش اتحاد اسلام 
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  مقدمه. 1
جنبشـي   ةگـيلان عرص ـ  ،)م  1918 – 1914 /ق  1337 -  1332(در خلال جنـگ جهـاني اول   

خان، با مبـاني عقيـدتي    اين حركت به رهبري ميرزاكوچك. به جنگل شد معروفمسلحانه 
و  ،تـزاري  ةو ايران براي ايراني، مردم را به تغيير وضع موجود، قيام عليه روسي اسلام اتحاد

 ،طلبي، رقابت توسعه زيرا ؛عليه بريتانيا دعوت كرد) م 1917 /ق 1335(پس از اضمحلال آن 
. گير كشور شـده بـود   اين دو قدرت بزرگ براي بيش از يك قرن دامن ةو مداخلات فزايند

 ،اگرچه اتحاد اسلام ريشه در سياست دفاعي دستگاه خلافت اهل سنت در عثماني داشـت 
ييـد  أكار گرفته شده بود، ت ويژه در جنگ جهاني اول عليه متحدين به هكه از قرن نوزدهم و ب

انـدازي   تحت عنوان لزوم حفظ قلمرو اسلام از دسـت  ،آن از سوي مراجع تشيع در عتبات
شـرعي بـراي شـيعيان     اي وظيفه همچوناتحاد اسلام  ةمسيحيان، راه را براي پذيرش انديش

 ةزمين ـ نيـز هاي بزرگ در ايران  ها با مداخلات قدرت مخالفت جنگلي 1.كرد ايران نيز هموار 
گرايـي   و ملي ،مبارزه با استبداد، استعمارستيزي ،از آغاز قرن بيستم. مقبوليت خود را داشت
اي  گونـه  هاي سياسي ايران قرار گرفته بود كه از نهضت مشروطيت بـه  در كانون توجه گروه

 ،روياز ايـن   Kashani-Sabet, 1999: Ch. 5(.2( نـد يافت هاي مسـلحانه مـي   گير گرايش چشم
 ،بودنـد  كه از وضع موجـود ناراضـي   ويژه طبقات و اقشار فرودست آن ولايت هها ب گيلاني

  3.كردندها استقبال  اصول عقيدتي و اقدامات انقلابي جنگلي از ريعاًس
 بـا  جنگـل  جنـبش ، )ق 1335(قدرت ناشي از فروپاشي تزاريسـم در روسـيه    لأدر خ

اميـدي  ها در ايـران و نيـز چـراغ     مقاومتي عليه حضور بريتانيايي ةهست به گيلان، بر استيلا
در  عليه روسيه عملياتييك محور  دهي سازمان پيش از كه شد تبديل پايتخت يونمل براي

 ـ . و استرآباد را در دستور كار خود داشتند ،گيلان، مازندران مسـئوليت اجـراي    ،يبـه روايت
ــه  از ســوي دمــوكرات ق 1333در نيمــة دوم  بخــش گــيلان ايــن طــرح  هــاي تهــران ب

رغم  جنبش جنگل، به ).272 -  271 :1342،ياعظام قدس( خان محول شده بود ميرزاكوچك
گاه نتوانست نفـوذ خـود را از    ، هيچاش ينظام ـ هاي سياسي هاي عقيدتي و موفقيت جاذبه

 گيلان به مازندران و استرآباد در شرق گسترش دهـد تـا از ايـن طريـق سراسـر ولايـات      
ايـن در    4.ساحلي جنوب درياي مازندران را به يك بلوك مقاومت و انقلاب تبـديل كنـد  

خـان در آغـاز فعاليـت انقلابـي خـود بـا        شـود ميرزاكوچـك   حالي اسـت كـه گفتـه مـي    
در  ،نظميـه  در خـان  يپـرم  نايـب و  مشروطيتعصر  ندااز مجاه ،خان سالار فاتح ميرزاعلي

گراي اهـل سـاري    انقلابي چپ ،خان االله كه احسان آنافزون  5.كجور مازندران ارتباط داشت
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نسـبتاً   يآثـار  در اگرچـه  6.جنـبش جنگـل بـود   سرشـناس  هاي  خود از چهره ،)مازندران(
 نيـافتن  گسـترش علل ، بررسي شده استبررسي  جنبش جنگل پرشمار و عمدتاً احساسي

حاضر بـا بررسـي   پژوهش   7.آن در ولايات مازندران و استرآباد تاكنون مغفول مانده است
بر مازندران، به موانـع گسـترش نهضـت جنگـل در ايـن       سياسي حاكم ـ اجتماعياوضاع 

حركـت اتحـاد اسـلام و جنـبش      كـه  يزمان همان ؛پردازد مي م  1918 /ق  1336ولايت در 
  8.بودو موفقيت  ،جنگل در اوج خلوص، محبوبيت

  
  مازندران و جنگ جهاني اول. 2

انقلاب مشروطيت سرآغاز تحولي چندوجهي بود كه ريشه در رويدادهاي  ،براي مازندران
آزادتر از گذشته منويـات   1907و نيز سياست روسيه داشت كه از  ،محلياوضاع پايتخت، 

ق  1331 -  1327هـاي   در سراسـر سـال   يتولا ينا. كرد ميخود را در شمال ايران محقق 
 قواي با نيز و ديگر يك با محلي يروهاين رويارويي از كه بود ناامني و آشوب خوش دست
كه در كنيم  ميبسنده  يادآوري اين نكتهبه اوضاع، ن اي بهتر درك براي. شد مي ناشي دولتي

و  ،يادشـده چهـارده حـاكم از سـوي دولـت مركـزي، خـوانين شورشـي         ةسال دورة هفت
گيـري   حاصـل ايـن اوضـاع شـكل    . محمدعلي شاه مخلوع بـر مازنـدران گمـارده شـدند    

كجور، كلارسـتاق و  : محال ثلاثه(رقيب در غرب ) خوانين(هاي فرماندهان نظامي  اتحاديه
 ة، مركز و شرق ولايت با هدف تعادل قدرت و حفظ وضع موجود، تضـعيف هم ـ )تنكابن

و بـالاخره لطمـه بـه     ،خواه يا مخـالف مشـروطه   نيروهاي اجتماعي درگير اعم از مشروطه
براي مـورد اخيـر، كـاهش تجـارت خـارجي مازنـدران در بازگشـت         9.اقتصاد محلي بود

هـاي تـلاش او در اسـترآباد و     در مـاه . محمدعلي شاه مخلوع به كشور دليل خوبي اسـت 
ران در ق 763/540/2گيري تاج و تخت، درآمد گمركات مازندران از  مازندران براي بازپس

. ق كـاهش يافـت   1331 -  1330قـران در   878/708/1 به 1910 -  1909 /ق 1330 -  1329
امنيـت ناشـي از    سـبب    به ،رقيب تجاري مازندران، همين مدت در گيلان در كه آن گفتني

ايـن بهبـود، افـزايش     ةنشـان . يافـت  حضور نيروهاي روسي، بازرگاني خارجي افزايش مي
 قـران اسـت   730/159/7قـران بـه    482/726/6درآمد گمركات گيلان در همان مـدت از  

)Kazembeyki, 2003: 110 Table 3.11(.10  

تبعات اجتمـاعي خـود را داشـت كـه در      در مازندران ناامني و كاهش تجارت خارجي
جتماعي ولايت تشكيل ها تضعيف تجار محلي بود كه طبقات مياني را در ساختار ا صدر آن
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از كـاهش تجـارت    كـه  اين بر علاوهخواهي خود،  هاي مشروطه رغم تلاش اينان به. دادند مي
نيـز  و حكـام   ،هاي نيروهاي شورشي، شاه مخلـوع  اخاذية نخستين طعم، شدند متضرر مي

) دار و مالك اراضي وسيع خصوصي فرماندهان نظامي اعم از تيول(موقعيت خوانين . بودند
 نيرويمخارج  نيتأم ق، 1331 -  1327هاي  در كشمكش. وجه بهتر از گذشته نبود هيچ بهنيز 

جايگاه سـنتي علمـاي    ،در همين دوره. مسلح قدرت مالي محدود ايشان را تحليل برده بود
 يا مخالفت با مشروطه از اينان با مواضع و اقدامات خود در حمايت. محلي نيز مصون نماند

از سوي ديگـر بـه تبـع     وداري از نيروهاي مسلح درگير از يك سوي،  و همچنين جانب آن
از منظـر  . خود را ازدست داده بودند ةتغيير اوضاع اقتصادي ولايت، منابع و موقعيت گذشت

كه رهبرانشان در همان  شد ميخواهان ولايت نيز  گرايش سياسي، اين وضع شامل مشروطه
هاي فرادست لطمات مذكور  گروه كه اين طبقات وجا  از آن. دوره ترور يا اعدام شده بودند

هـاي پيشـين،    دگرگـوني دهـه   رغم به ولايت، اجتماعي ساختاركردند،  زمان تجربه مي هم را
  11.تر از گذشته باقي مانده بود تغيير اما متزلزل بي

ناامني و اغتشاش در مازندران استقرار نيروي نظـامي روسـيه بـود     ةبخش اين دور پايان
ادامه يافـت،   1917كه تا فروپاشي تزاريسم در  ،حضور اين نظاميان 12).م 1913 /ق 1331(

  :را داشت و اجتماعي ،سياسي، اقتصادي مدهاياپيكه اين  بودمتغير جديدي 
مسـتقر در   ،روسيه در مازنـدران ) اگنط /اگَنت(كنسولي  ةروزافزون نمايند ةمداخل) الف
  13در امور داخلي ولايت به زيان دولت مركزي ايران و مقامات محلي؛ ،)بابل( بارفروش
 ةعهدنام ـ مصـرحات  كـه اتباع روسـيه   از سوياراضي كشاورزي  ةاستملاك فزايند) ب

  ؛)178 -  174 :1389 ،يكيب كاظم( كرد مي تركمنچاي را نقض
  14روستاييان؛داران روس از قوانين ايران و سوءرفتار ايشان با  زمين نكردن تمكين) ج
   15.سوءرفتار نظاميان روس كه در مواردي ناقض هنجارهاي اسلامي جامعه بود) د

امنيت، خود عامل نارضايتي و مشـكلاتي بـراي    ةاعادرغم  به ،بيگانه ةسرنيز ،ترتيب بدين
ها  مازندران شده بود كه مقامات محلي و دولت ايران ياراي رفع آن گوناگوناقشار و طبقات 

  .را نداشتند
كـه از حمايـت روسـيه     ،)ق 1331(الدولـه   ركـن  رزايم ينق يعل براي مازندران حكومت

جـا بـراي    تا بدان اوضاعاين  16.همراه داشت برخوردار بود، آرامش و انتظام نسبي امور را به
افـزايش ماليـات   (نمود كه درصدد اجراي اصلاحات ماليـاتي   كننده مي دولت مركزي دلگرم

بر افزايش درآمد  كه علاوه مصوب مجلس اول در ولايت برآمد) تيول يالغا(و مالي ) ارضي
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توانست به تغييراتي اساسي در بخش فوقاني ساختار اجتمـاعي مازنـدران    مركزي، مي ةخزان
دار و  تيـول (تنهـا حضـور سـربازان روس مـانع از واكـنش فرمانـدهان نظـامي        . منجر شود

خـان اميرمؤيـد، قـدرت محلـي      اسـماعيل ، بـراي مثـال  . به اين اصلاحات بود) مالك بزرگ
شـيرگاه   ةخالص ةبا اجار  ها رغم اعتراضات و مخالفت قشون مازندران، به ةفرماندسوادكوه و 

از ارتفاعات سوادكوه و  خروج تئجر ،به ژنرال پوتوپف روس) تيول سابق فوج سوادكوه(
مأموران ماليه توفيق چنداني در  ،با وجود اين. جا را نيافت گيري آن اقدام عملي براي بازپس

مالكان بـومي از پرداخـت    كه مستأجران روس نيز همانند بزرگ ويژه آن هكار خود نداشتند، ب
   17.زدند ماليات سرباز مي

 ـ باانتخابات مجلس سوم  ،ق 1332در  مخالفـت روسـيه بـا     علـت   بـه  ،خيرأيك سال ت
؛ 160 -  159 :1375 ه،ي ـاتحاد( شـد انتخاب نمايندگان حزب دموكرات، در ولايات برگـزار  

و با وجود برخي  18هاي اگنت روسيه رغم كارشكني به ،در مازندران نيز). 71 :1371 ،اتحاديه
انتخابـاتي   ةحـوز از  19.)89 ،85 :همـان ( اجرا درآمـد  ها به قانون، اين انتخابات به توجهي بي

از منظـر   ،انتخاب شدند كهالعلماء  امير مؤيد و سيدعباس شريف) محل استقرار والي( ساري
فعاليت  ةمركز اقتصادي و عرص(انتخاباتي بارفروش  ةاز حوز. طرف بودند گرايش حزبي، بي

الملـك دادگـر و    خان عدل السطان، ميرزاحسين خان نظام اميراصلان) خواهان ولايت مشروطه
السلطان  ظامخان منتصرالسلطنه خواجوي به نمايندگي رسيدند كه از ميان ايشان ن ميرزا صادق

  20.السلطنه دموكرات بودند الملك و منتصر طرف و عدل بي
انتخابات مجلس سوم در ولايات جنوب درياي مازندران از منظر گـرايش حزبـي جـاي    

گر دو دستگي در سـطح ولايـت    بيان كه اين بر وهعلاآن در مازندران  ةنتيج. توجه بسيار دارد
 چه آن. دلالت داردنيز ان حزب دموكرات در شهر تجاري بارفروش دار طرفاست، بر كثرت 

گرفتن كانديـداهاي آن   سازد، پيشي اهميت نفوذ حزب دموكرات در مازندران را آشكارتر مي
اي آشـكار بـراي مخالفـت     اين خـود نشـانه   21.از نامزدهاي مورد حمايت اگنت روسيه است

با توجه به گـرايش سياسـي    كه آن افزون ؛ودها و اقدامات روسيه ب اهالي بارفروش با سياست
يـك  (و اسـترآباد  ) و يـك نفـر از هيئـت علميـه     ،يك دموكرات، دو اعتدالي(ن گيلان امنتخب

توان دريافت كه در ولايات جنوب درياي مازندران حزب دمـوكرات بـيش از    مي) دموكرات
به گسترش جنبش  توانست مي بعدترهاي سياسي نفوذ داشت، عاملي كه  ساير احزاب و دسته

دموكرات، دژ ايـن   ةبا انتخاب دو نمايند ،كه بارفروش ديگر آن 22؛جنگل در منطقه كمك كند
  ).ق 1332(رفت  شمار مي هاي جنوبي درياي مازندران به حزب در سراسر كرانه
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 ،در غياب اميـر مؤيـد  . در تهران بود مازندران نامنتخبحضور نمايندگي مجلس مستلزم 
 ،يسـوادكوه  يـد مؤ يـر اسـناد ام ( دار شد كه رياست كميسيون نظام را در مجلس سوم عهده

كه پسـران او  د شحضور سربازان روسي در ولايت موجب  ،)97 -  96ش / 96 -  94: 1378
ياراي خـروج  ) خان سرتيپ االله و سيف ،خان هژبرالسلطان الممالك، اسداالله خان سهم عباس(

  .آرامشي موقت در ولايت بود اوضاعپيامد اين  كه از ارتفاعات سوادكوه را نيابند
 از سويطرفي ايران  و نقض بي) 1914آگوست  /1332رمضان (بروز جنگ جهاني اول 

كاهش تعـداد سـربازان روس در   . دشدول متخاصم منشأ تحولاتي مهم در تهران و ولايات 
 ،فرصت را براي پسران امير مؤيد فراهم آورد كـه  23جنگ، علت  به ،بخش مركزي مازندران

كنـار و لفـور    هـاي بابـل   بلوك ةهاي سوادكوه، تعدادي از روستاهاي خالص با خروج از كوه
امير اكـرم،  (خان سالار حشمت  كه وزارت ماليه به چراغعلي ،را) تيول سابق فوج سوادكوه(

اندازي موجـب شـكايت    اين دست. اجاره داده بود، تصرف كنند) نجيرپخان مرضاپسر عم 
و نيـز شـكايت و توسـل     24)1915مـه   /1333رجـب  (مستأجر قانوني به شـاه و مجلـس   

  25.دشروستاييان به مقامات ايراني و اگنت روسيه در بارفروش 

تحولات در بخـش مركـزي ولايـت،    اين زمان با  هم نيز ،در غرب مازندران، محال ثلاثه
خــان سپهســالار تنكــابني  الشــعاع نارضــايتي اهــالي از محمــدولي آرامــش موجــود تحــت

قـرار   اش و رقابت داخلي خانواده) مرد عصر مشروطيت مذكور و دولت ةمالك منطق بزرگ(
كـه   ،يتعـدادي از ناراضـيان محل ـ   ،ق 1333در . بودند ثلاثه محالموروثي گرفت كه حاكم 

ن سـابق  ابودند، و نيز تعـدادي از مسـتخدم  ) اي  طايفه ختاربا سا(اكثراً از كجور و كلارستاق 
 خـان سـالار فـاتح كجـوري، بـراي شـكايت از رفتـار پسـران         سپهسالار از جمله ميرزاعلي

اينـان  . در تهـران شـتافتند   او نـزد  ،خان امير اسـعد  قلي ويژه سوءحكومت علي ه، بسپهسالار
را اخـراج كننـد    امير اسعدناراضي از پاسخ سپهسالار به محال ثلاثه مراجعت كردند تا خود 

خـان سـردار اقتـدار     قلي رقابت مرتضي ةمذكور عرص ةمنطق خيلي سريع 26).1333شعبان (
 /6: 1378، رسالو( نيز شد) امير اسعدپسر (الملك  اش اكرم و برادرزاده) پسر ديگر سپهسالار(

  .دشدر محال ثلاثه مهيا   تجديد ناآرامي و كشمكشة زمين ،ترتيب بدين 27).4498 -  4497
محـل اسـتقرار و فعاليـت احـزاب و      ،در تهـران طرفـي ايـران    جنگ جهاني و نقض بي

هاي روسـيه و   و سياست ،در واكنش به حضور نظامي، اقدامات. بازتاب داشت يزن ،مجلس
فعاليـت  ، 1915ژوئن  /1333بريتانيا، حزب دموكرات با پشتيباني آلمان و عثماني، از شعبان 

اين حزب قصـد داشـت كـه    . كار خود قرار داده بود عشاير را در دستورميان در ولايات و 
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در ايـن   موفقيت و استرآباد عليه روسيه تشكيل دهد كه ،اي متصل در گيلان، مازندران جبهه
با توجـه   .)271 :1342 ي،اعظام قدس( داد مهم فشار نظامي بر عثماني را در شرق كاهش مي

به نفوذ حزب دموكرات در ولايات جنوب درياي مازندران، اتخاذ چنين راهبـردي چنـدان   
هاي مركزي و غـرب   الذكر در بخش كه تحولات فوق ويژه آن رسد، به نظر نمي منطقي به  غير

اعظام قدسـي، مجـري طـرح مـذكور در      سنح ةبه گفت. نمود نيز اميدواركننده ميمازندران 
ــ ــترآباد، ةمنطق ــوكرات شــاهرود و اس ــيلان   حــزب دم ــه مســئوليت اجــراي آن در گ را ب

؛ شيخ عبدالعلي لطفي نيز با مأموريتي مشابه به مازندران اعـزام  دكرخان محول  ميرزاكوچك
 ،ي در مازندران عقيم ماند كه در ساري امير مؤيداما اين طرح از آن رو 28،)272 :همان( شد

اواسـط  (در مذاكره با شيخ عبدالعلي، خواستار كمك تسليحاتي حزب دموكرات شـده بـود   
 اي مشـابه داشـت   فعاليت اعظام قدسي در استرآباد هم نتيجه). 1915اكتبر  /1333 هحج ذي

بـر ارتبـاط    مبنـي كـه در صـورت صـحت برخـي اظهـارات       گفتني آن. )279 -  277: همان(
اي تنهـا در   ق، چنـين رابطـه   1333ميرزاكوچك با سالار فاتح و ورود اين دو به كجـور در  

حضور ناراضيان محال ثلاثـه در تهـران    ةشمال حزب دموكرات و در دور ةبستر طرح جبه
كه در منابع بريتانيايي بر نقش حزب دموكرات در شـورش   ويژه آن رسد، به نظر مي ممكن به

  ).61ش / 90 :1379 يو،فورتسك( كيد شده استأق ت 1333فاتح در سالار 

طرفي ايران در جنگ بود، در پايان  كه پاسخي به نقض بي ،تحولات سياسي در پايتخت
شدن لزوم تغيير پايتخت و مهاجرت مليون بـه   با مطرح. عطف خود رسيد ةق به نقط 1333

را  دفاع ملـي  ةدر آن شهر كميتها  دموكرات). 1334محرم  17(قم، مجلس سوم تعطيل شد 
 به بعـد؛  240 :1336، سپهر( ن شداكه زود دچار اختلاف داخلي ميان مهاجرد كردنسيس أت
كـه از   ،اين مهـاجرت و مناسـبات روسـيه و بريتانيـا بـا ايـران      . )به بعد 21 :1378 يباني،ش

الممالـك و   وفيهـاي مسـت   پـذيرفت، سـقوط كابينـه    ثير مـي أهاي جنگ ت تحولات در جبهه
مـارس   2 /1334الثاني  ربيع 28(سپهسالار تنكابني  ةكارآمدن كابين  رويفرمانفرما و سرانجام 

طولي نكشيد كه حزب دموكرات نيـز در غيـاب رهبـران     همچنين ؛آوردرا به دنبال ) 1916
 )ق 1335( شد )تشكيلي ضد و تشكيلي هاي دموكرات( دودستگيخوش  مهاجر خود دست

  ).4801 – 4800 /6 :1378 ،سالور؛ 29 -  26 :1357بهار، (

هـاي درگيـري نيروهـاي     بر پايتخت و نيز اوضاع متغير جبهه سياسي سيال حاكم اوضاع
بريتانيا در غرب كشور بازتاب خود را در مازنـدران  ـ  مليون ايراني با قواي روسيهـ  عثماني
 يا لهيقبـ  روستاييدر محال ثلاثه تداوم فعاليت سالار فاتح و ناراضياني كه خاستگاه . داشت
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سپهسالار تنكابني پس از انتصاب به مقام رياست وزرا، با استفاده از مقام  شدداشتند موجب 
سردار (را به فرماندهي مظفرخان اعلم » اردوي سيار«خود، از تهران نيرويي ايراني موسوم به 

). 1916آوريل  /1334الثاني  جمادي(براي سركوب شورشيان محال ثلاثه اعزام كند ) انتصار
اين شدت عمل . قتل و غارت اهالي كلارستاق و كجور ثبت شده است ،اين نيرو ةدر كارنام

از جمله سـالار   ،و ديگران شدند برخي از شورشيان تسليم. شدموجب پراكندگي ناراضيان 
و  گير دستاما سپهسالار ايشان را  ؛نشستند بست تهران در خواجوند، طايفة سايؤرفاتح و 

در ايـن اقـدامات    29.نيز اعدام شد ،جعفرخان ،خواجوند ةساي طايفؤيكي از ر. زنداني كرد
بـود كـه    مناسباتش با روسيه ،گذاشت دست سپهسالار تنكابني را بيش از پيش باز مي چه آن

  30).1334الثاني  جمادي 23(خود اعلام كرده بود  ةالحماي تحترسماً او را 

) 1334شوال  29(سپهسالار  ةالحمايگي روسيه اهميت خود را پس از سقوط كابين تحت
در پي تغيير دولت، هنگامي كه زندانيان آزادشده از بند سپهسالار در . تر آشكار ساخت بيش

موران او از سـر گرفتنـد، توسـل    أبازگشت به محال ثلاثه كوشش خود را بـراي اخـراج م ـ  
ي از بـا اسـتقرار در تنكـابن، تعـداد     ،كه نظاميان آن كشور شدها موجب  سپهسالار به روس

اميـر اسـعد،    ةبـه گفت ـ  31).1335صـفر  (گير كنند  مخالفان كجوري و كلارستاقي او را دست
بودند، سالار » اردوي سيار«ديده از عمليات  رهبري اين مخالفان را كه از بازماندگان خسارت

بـه هـر    ؛)4678 /6: 1378سـالور،  ( فاتح داشت؛ محرك آنان نيز برادرش سردار اقتدار بـود 
نظاميـان روسـيه    نكردن بر مداخله ايران مبني ةروي، با وجود درخواست وزارت امور خارج

نيروهـاي روسـيه در    ةفرمانـد  ،براتـوف  تقاضاي سپهسالار، ژنرال به 32در امور محال ثلاثه،
اسعد  ل ثلاثه، اين فرصت را براي اميراسرباز و يك افسر روسي در مح 30با استقرار  ،ايران

الثـاني   ربيـع (وتاز خود امنيت و آرامـش را از مخالفـان سـلب كنـد      آورد كه با تاختفراهم 
با وجود اين، نمايندگي سياسي روسيه در تهران، ضـمن انكـار عمليـات نيـروي      33).1335

 34.روسي در كجور و كلارستاق، مدعي بود كه نظاميان روسيه تنها در تنكابن حضور داشتند
  .تر شدن اوضاع در محال ثلاثه جلوگيري كند اين اقدامات نتوانست از وخيم ،به هر روي

كه  ،هاي مركزي و شرقي مازندران در بخش ضاعاوزمان با تحولات در مناطق غربي،  هم
حـاكمي   رااعتضادالسـلطنه  . كـرد  تغييـر مـي   يزن والي آن بود،، نابرادري شاه ،السلطنه اعتضاد

مالـك و قـدرت محلـي     بـزرگ  ،متحد سردار جليل كلباديو نيز  ،فاسد، ضعيف، نامحبوب
و بازگشـت اميـر   ) 1334محـرم   17(شدن مجلس سوم  تعطيل 35.اند دانسته ،شرق مازندران

پيش از پايان . مسئوليت اعتضادالسلطنه بود ةدر حوز اوضاعمؤيد به سوادكوه سرآغاز تغيير 
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اگنت روسيه در بارفروش رسماً به كارگذاري مهام خارجه در آن شهر هشدار داد  ،ماه محرم
د ن ـك و آلمان اسلحه تهيـه مـي   ،ريشتهاي سياسي عثماني، ا كه امير مؤيد با كمك نمايندگي

هاي خـود در   روسيه تعداد قزاق 37به دنبال اخطار كنسول روسيه در استرآباد، 36).محرم 29(
انـدازي اميـر مؤيـد بـه      رار در شيرگاه افزايش داد تا مانع از دسـت مازندران را با هدف استق

اين اقدام موجب اضطراب عمومي در مناطق مركزي . اراضي استيجاري ژنرال پوتوپف شود
حضـور اميـر مؤيـد در     بـه واكنش دولت مركـزي ايـران    38).1344آغاز صفر (د شولايت 

تـر روسـيه در ولايـت شـود،      بيش ةلاي براي مداخ توانست بهانه مازندران كه اقداماتش مي
 1915دسـامبر   /1334الثاني  ربيعـ  صفر( نشداي كه اجابت  خواسته ،احضار او به تهران بود

متقابلاً امير مؤيد با رد ادعاي اگنت روسيه، از دولـت مركـزي خواسـتار     39).1916ژانويه  - 
انضـمام بلوكـات   ) بشيرگاه و خلع يد از ژنرال پوتوپف؛  ةحل مسئل) الف: موارد زير شد

به سوادكوه و واگذاري ...) كنار و لفور، بابل(بخش هموار واقع در شمال ارتفاعات سوادكوه 
الممالك پسر امير مؤيد به  انتصاب سهم) ها به امير مؤيد در قبال اخذ ماليات از او؛ ج آن ةهم

الثـاني   ربيـع  27(دولت به امير مؤيـد   ةمعوقهاي  پرداخت بدهي) رياست قشون مازندران؛ د
سياسـي و شخصـي داشـتند،     ها كه همه ماهيتي غيـر  اين درخواست به هر روي، 40).1334
 شـد واقع ) 1334الثاني  ربيع 28(الشعاع انتصاب مجدد سپهسالار به مقام رياست وزرا  تحت
جا را  به دنبال كاهش قواي روسيه، امير مؤيد آن ،كه نشده باقي ماند تا آن شيرگاه حل ةو مسئل

اما از سوي وزير جنگ موظف شد كه آن را در اختيار وزارت ماليه  ،ه تصرف خود درآوردب
  41).1916اكتبر  /ق 1334ميزان  16(قرار دهد 

. تري همراه بـود  هاي بيش با دشواري 1917 -  1916 /ق 1335سال  ،براي مردم مازندران
حريقي هولناك با نابودكردن شهر آمل، اهـالي شـهر را مسـتحق     ،الثاني اين سال در جمادي
كه تا  ،شيوع وبا. گير ولايت شد وبا و متعاقب آن كمبود غذايي دامن سرعتبه  42.اعانه كرد

گرفـت كـه كمبـود و در     حالي جان بسياري از اهالي ولايت را مي سال بعد ادامه يافت، در
كـه در   افـزون آن   43.دم سخت دشوار كرده بـود نتيجه گراني مواد غذايي زندگي را براي مر
نيـز   ،و عضدالسـلطان  ،معتمدالدوله، ظهيرالدوله ،همين مدت مازندران شاهد تغيير سه والي

هيچ يك از اينان نه توان حل مشكلات موجود را داشتند و نه مورد قبول امير مؤيـد و  . بود
حريكات امير مؤيد در نابسـاماني  از منظر كنسول روسيه در استرآباد، ت 44.سردار جليل بودند

  45.شد ها خاتمه داده مي بايست به آن اوضاع مازندران نقش اساسي داشت و مي
رفتـار   نمونـه، سـوء   براي. بار آورد فقدان حاكمي توانا پيامدهاي خود را براي ولايت به
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عمـومي  جا رسيده بود كه در بارفروش بيم شورشي  هاي ايراني بدان موران نظيمه و قزاقأم
 46.كردنـد  رفت و مقامات محلي از دولت مركزي توجه به اوضاع مازندران را تقاضا مي مي

بـه  «در رمضان اين سال وزارت امور خارجه به وزارت داخله اطلاع داد كه در بـارفروش  
منصب روس در بردن زني، مردم به هيجان آمده و علمـا تـرك    مناسبت اقدام يك صاحب
نـاامني بـه خـارج    دامنـة   47.»رود و وقايعي برخلاف انتظـار مـي   مسجد كرده و بيم انقلاب
فرمانده قشون مازندران با تشريح مكرر  ،در خلال اين مدت 48.شهرها نيز كشيده شده بود

بر ولايت و اجحافات سران نظامي بومي بـه وزارت جنـگ گـزارش     بحراني حاكماوضاع 
هر يـك  . اند الطوايفي داده كيل ملوكدر حقيقت اهالي مازندران به قهقهرا رفته، تش«داد كه 
 10( »نفوذ خـود حكومـت مسـتقله دارنـد و اطاعـت احكـام دولـت را ندارنـد         ةدر منطق

ــد ايــن اظهــارات قتــل ابوالقاســم  49).1335 ةحجــ ذي حــاكم  ،خــان ســعيد حضــور مؤي
و  1334در شــوال ، در شــمال ســوادكوه) شــهر كنــوني قــائم(آبــاد  خــواه علــي مشــروطه
خـان   ها، غلامحسـين  بنابر گزارش 50.است ،پسر ظهيرالدوله حاكم مازندران ،خان ناصرعلي
هـا نقـش اصـلي را داشـت      در اين قتـل  ،از بستگان امير مؤيد، طنه سوادكوهيلالس ضرغام

بهشـهر  (حاكم اشرف  ،الملك خان اشرف در شرق مازندران نيز موسي 51).1335 ةحج ذي(
ايـن  ). 1336الاول  ربيـع ( انـد  دانسـته  قتـل  ايـن را محرك  جليل سردار. شد كشته ،)كنوني

  52.گرفت مي نشئتها از رقابت براي تملك اراضي  خونريزي

، 1917 /ق 1335دوم  ةدر نيم. شد محدود نمي آمد چه آنمشكلات محلي مازندران به 
سياسـت ايـران و ولايـات     ةصـحن به انقلاب روسيه و سقوط تزاريسم عوامل جديدي را 

از منظـر اقتصـاد، انقـلاب    . چند بعدي داشتند يجنوبي درياي مازندران وارد كرد كه تأثير
كـاهش و سـپس   . تنها شريك تجـارت خـارجي را از مازنـدران گرفـت    سرعت  بهروسيه 

 از سـوي ديگـر   شـدن روبـل   ارزش بـي  وسـو،   توقف مبادلات بازرگاني با روسيه از يـك 
اطلاعات موجـود حـاكي   . بار آورد ا براي اقتصاد مناطق شمالي ايران بهخسارت سنگيني ر

 بـود اين تحول، مازنـدران بـيش از سـاير ولايـات آسـيب ديـده        ةاز آن است كه در نتيج
)Kazembeyki, 2003: 110-111(.  

، 1917انقـلاب   پـس از  سياست ايـران  ةاز جنگ جهاني و نيز صحن شدن روسيه خارج
م بريتانيا قرار سة درياي مازندران فراروي امپرياليزجديدي را در حوهاي  ها و فرصت چالش

 فصـل  :1384 يكـي، ب كاظم( زد اجتماعي ايران نيز دامن ـ  بر تحركات نيروهاي سياسي و داد
 ـ) انقلابيـون جنگلـي  (كه هيئت اتحاد اسلام گـيلان   ،اين نيروها. )دوم گيـر آن   چشـم  ةنمون
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بها بـراي اسـتقلال    فرصتي گران را سياست ايران ةشوند، غيبت روسيه از عرص محسوب مي
رو بر تحركات خود افـزوده   ديدند و از اين هاي موجود مي دادن به نابساماني كشور و خاتمه

 ها موفق به شكست نيرويي بـه فرمانـدهي سـردار    ، جنگلي1334تر، در رمضان  پيش. بودند
در  53.به گيلان اعزام كرده بـود  ،وقتالوزراي  رئيس ،اقتدار شده بودند كه سپهسالار تنكابني

ويژه پس از انقلاب روسيه، انقلابيون جنگلي پس از استيلا بر رشت، قلمرو  هاي بعد و به ماه
لاهيجـان،   ،1917نـوامبر   /1336تا اوايـل صـفر   . خود را به شرق گيلان نيز گسترش دادند

بر  بنا. افزود ش ايشان ميها درآمده بود كه بر اهميت جنب لنگرود و رانكوه به تصرف جنگلي
در رشت، انقلابيون جنگلي درصدد بودند كه در گام  بريتانيا كنسول ويس ،لارن مكگزارش 

  54.بعدي تنكابن را در غرب مازندران فتح كنند

سياسي ايشان را  ـ ها در شرق گيلان راه نفوذ عقايد و نيز پيشروي نظامي استقرار جنگلي
آمدن بر موانع  كرد، اما اين مهم مستلزم فائق ازندران هموار ميدر محال ثلاثه و ديگر مناطق م

معيت شهري در مركز مازنـدران  جبين گيلان و مناطق پر راي مثال،ب. بود گوناگونمتعدد و 
راه مواصلاتي مناسب و خط تلگراف وجود نداشت، هرچنـد كـه ايـن موضـوع در مـورد      

ها و طبقات اجتمـاعي،   مناسبات بين گروهكه  آن ديگر ).ibid: 72-76( ردك تنكابن صدق نمي
روابـط مسـتقيم موجبـات نفـوذ آراي      يتوسعه نيافته بود تا با ارتقا ،ويژه تجار دو ولايت هب

دوم  ة تحولات كشاورزي و خودكفايي گيلان در نيم ،درواقع. ها در شرق فراهم آيد جنگلي
ر حالي از گسترش روابـط  قرن نوزدهم با كاهش مناسبات تجاري آن ولايت با مازندران، د

كاست كه اينان در تجارت خارجي از طريق درياي مازندران با هـم   بين تجار دو ولايت مي
بايد از سياست  ،بر اين افزون .)ibid: 24-27, 75, 92-93, 107-108( نشده داشتند رقابتي اعلام

 ،لارن كنسول مـك  ةبه گفت. مالكان ياد كرد كه خود مانعي ديگر بود ها در قبال بزرگ جنگلي
در پيشروي ماه صـفر در  . گرفتند ميداران  گير از زمين ايشان در مناطق مفتوحه مبالغي چشم
 55.تومان بالغ شده بـود هزار  200 مالكين به ةها از طبق شرق گيلان، مجموع دريافتي جنگلي

ويـژه   داران مازنـدراني بـه   توانست خوشايند زمـين  ترديد اين مشي انقلابيون جنگلي نمي بي
  56.فرمانده نظامي، زمين و نيروي مسلح را با هم داشتند در مقام ،مالكاني باشد كه بزرگ

توانسـت بـه    ها مي با نفوذ حزب دموكرات در مازندران با جنگلي ةاگرچه همكاري شعب
هاي بارفروش بـيش از هـر چيـز بـه      حل بخشي از مشكلات مذكور كمك كند، دموكرات

زب اشتغال داشتند كه در غياب رهبران مهاجر خود، با صدور مسائل و اختلافات دروني ح
هـاي شـيخ    بـا تـلاش  ). 1335شـعبان  (شـدت يافتـه بـود     ،فرمان انتخابات مجلس چهـارم 
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هـاي   هـاي شـهر در قالـب دمـوكرات     تن از دمـوكرات  200 ،ق 1335محمدباقر، در اواخر 
هـاي   ايـن اقـدام كارشـكني   . شده بودند تا در انتخابات فعاليت كنند دهي سازمان »تشكيلي«

بارفروش را به دنبال داشت كه مشـاركت در انتخابـات را بـه    » تشكيلي ضد«هاي  دموكرات
ايـن تفرقـه در    ةادام ـ 57).1336صفر (كردند  مراجعت رهبران حزب از مهاجرت موكول مي

هاي بعد سرانجام تشكيلات مركزي حزب دموكرات را وادار كرد كه با اعزام مجدد شيخ  ماه
هاي مازندران و از اين طريق  دالعلي لطفي به بارفروش درصدد تجديد سازمان دموكراتعب

  .برآيدها  كمك به جنگلي
  

  تحركات مردمي در مازندران. 3
توانست گسترش جـنش جنگـل را در    رغم موانع يادشده، عواملي نيز در كار بود كه مي به

هـاي   مناطق شهري و روسـتايي آن مشـكلات و بحـران    كه مازندراندر . شرق تسهيل كند
هاي روسيه تجربـه كـرده بـود، از     و سياسي را در كنار سياست ،مزمن اقتصادي، اجتماعي

هـاي ابـراز    نخسـتين جلـوه   ،درواقـع . هـا وجـود داشـت    پيش استعداد پيوستن به جنگلي
الاول  اديجم ـ /1917انقـلاب مـارس    ةنارضايتي و تحركات مردمي در ولايـت در آسـتان  

گفتـه   در پي حريق پـيش . ظهور رسيده بود ةروسيه در ميان اقشار شهرنشين به منص 1335
اعلاميـه و   ،بـه دنبـال آن  . وقـوع پيوسـت   بـارفروش بـه   سوزي نيـز در  در آمل، چند آتش

هـا   در ميان آن 58.ها در دست است كه سواد تعدادي از آنشد هايي در شهر منتشر  نامه شب
 ةكميت ـ«مـرتبط بـا   » ييدوازده نفر فـدا «وي گروهي صادر شده كه خود را دو اعلاميه از س
از عـدد   اسـت  اي با توجه به نام اين گروه كـه آميـزه  . اند تهران معرفي كرده» مركزي سري

 ةثير انديشــأكــه تحــت تــ كســاني( »فــدايي« و ،اثنــي عشــريه ةشــيع ةائمــ تعــداد ،دوازده
 ،نيست كـه  بعيد) كردند ميدموكرات رايج در قفقاز در نهضت مشروطيت فعاليت  سوسيال

دموكراسـي   هاي شـيعي و سوسـيال   اي از انديشه از لحاظ عقيدتي، باورهاي اين گروه آميزه
ها، تهديد  سوزي وليت آتشئگرفتن مس عهده با به ،ه فداييدهر روي، اين دواز  به. بوده باشد

اعتنايي بـه مشـكلات ناشـي از     تداوم صدور برنج به روسيه و بيكردند كه در صورت  مي
در . داران را افـزايش خواهنـد داد   گراني براي فرودستان، اقدامات خود عليه تجار و زمـين 

با دعوت از علما به توجه به فقرا، از اهالي بـارفروش خواسـته شـده عليـه      ،ها اين اعلاميه
در يكـي  . فرودست بودنـد متحـد شـوند    تجار و كساني كه موجب سختي معيشت اقشار
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بـارفروش منتشـر    كه پس از حريقـي جديـد در   ،»يادآور«ها با امضاي  ديگر از اين اعلاميه
اهالي به بارفروش آمده بودند و اسـامي و  » راحتي«براي » فداييان«بود، آمده است كه شده 

هـران گـزارش   در ت» مركـزي سـري   ةكميت ـ«اقدامات محتكران و صادركنندگان برنج را به 
مجـازات در   ةكـه اقـدامات كميت ـ   ،در اين اعلان. كردند تا در زمان مقتضي ترور شوند مي

و نيـز  » رنجبـر «از  نكـردن  حمايـت  سـبب    بـه كنـد، تجـار بـارفروش     تهران را تداعي مـي 
هـاي   زمان اعلاميه هم 59.اند شدهسرزنش و تهديد » خواه روسيه ملت آزادي«به  نكردن تأسي

در . شـد بارفروش منتشر  در» ملي ايران ةتفتيش كميت ةمستخدم شعب«امضاي  ديگري نيز با
ضمن درخواست توقف صادرات برنج از تجار، اهالي شهر را بـه اقـدام   نيز ها  اين اعلاميه

 سـرعت  ها بـه ايـن تهديـد   60.ندكرد روزي خود دعوت مي عليه عاملان گراني ارزاق و تيره
عهـده   برنج به بـازار و كـاهش قيمـت آن را بـه     ةعرضاي مسئوليت  ثر واقع شد و كميتهؤم

  61.بحران موجود كاهش يافت ،ترتيب بدين. گرفت

ي اطلاعي در دست نيست، بنابر اسـناد  ياگرچه از ديگر اقدامات و سرنوشت دوازده فدا
، به فعاليت )الاول ربيع 9 از پيش(بارفروش  اي در سيس شعبهأبا ت» دفاع ملي ةكميت«موجود، 

ظاهراً مسئوليت اين شعبه را يك لاريجاني موسوم به محمد موسوي داشـت  . داد ادامه خود 
 ةوي پـس از تشـكيل شـعب   . ق اطلاعاتي در دسـت اسـت   1335كه از برخي اقداماتش در 

بـارفروش   ةكـه كميت ـ  ديگـر آن  62.اي تأسيس كند مذكور درصدد بود كه در ساري نيز شعبه
كـه   63كـرد  ايفـا مـي   را كـزي دفـاع ملـي در تهـران    مر ةنقش رابط بين سران محلي و كميت

دهي نيروها در سطح ايران، توان ايشان را عليه بيگانگان و  كوشيد با متحدكردن و سازمان مي
/ 152 ؛157ش / 151: 1378 ،يسـوادكوه  يدمؤ يراسناد ام( كار گيرد حفظ استقلال كشور به

 1335دهد كه تا اواسط صفر  مركزي دفاع ملي با امير مؤيد نشان مي ةكميت ةمكاتب .)158ش 
بلوك شيرگاه بود، موضوعي كـه   ةاش در قضي تمام كوشش امير مؤيد متوجه منافع شخصي

 64.كميته با انتقاد كتبي از آن كوشيد امير مؤيد را به اقدام بـراي حفـظ منـافع كشـور وا دارد    
ثر واقع شده باشد، زيرا چندي بعـد، اميـر مؤيـد بـه     ؤمرسد كه اين گونه مكاتبات  نظر مي به

فشار روسـيه بـه سـوادكوه     ةحمايت علني از چند تن از سران تركمن برخاست كه در نتيج
ها به  رغم درخواست والي مازندران و اگنت روسيه، امير مؤيد از تسيلم آن هب. گريخته بودند

  65).1335الاول  جمادي 21(مقامات روسي سرباز زد 
هاي محمد موسوي اين نيز دانسته است كه براي گردهمايي تعدادي از  مورد فعاليت در

اش براي اميـر   نامه بنابر دعوت .كوشيد دو شهر بارفروش و ساري مين اسران نظامي و متنفذ
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سلطان محمـد طـاهر در بـارفروش     ةدر بقع 1335رمضان  6مؤيد، قرار بود كه مدعوين در 
كنندگان و نتـايج اجـلاس مـذكور اطلاعـي در دسـت       اگرچه از اسامي شركت 66.آيند گرد

 حاضران نشستي چنين تحقق صورت در كه دينما يم دور منابع، سكوت به توجه انيست، ب
گرايـي   توان انكار كرد كه فكر گردهمـايي و هـم   نمي ،با وجود اين. به وحدت رسيده باشند
  67.شدبخش با  توانست الهام سران محلي خود مي

  
  جنبش جنگل و مازندران. 4

گرفـت كـه    ، نيروي جديد ديگري نيز شكل مـي نداشتدر مازندران كه از مدتي قبل والي 
هـا   هاي جنگلـي  زمان با پيشروي هم ،درواقع. هاي سياسي سنتي تفاوت داشت بندي با دسته

به تهران هشدار داده  ،ر وزارت خارجه در بارفروشارگذاك ،در شرق گيلان، وحيدالسلطنه
خيري در ورود حكومت بشود احتمال قطعي دارد كه به زودي مازنـدران  أهرگاه ت«بود كه 

چندي بعد با ارسـال خبـر تأسـيس     همو 68).1335 ةذيحج 29(» وضعيت بدي پيدا نمايد
هـاي آن، از تهـران خواسـت كـه بـا       بارفروش و اعلاميـه  ةتشكيلات جنگل در ناحي ةشعب

عمـل   جديد و تأمين نيروي نظامي، اقدام عاجل براي مقابله با اين تحول بـه انتصاب حاكم 
از ) كنسـول بريتانيـا  نايـب  (لارن  كـه بـه گـزارش مـك     گفتني آن 69).1336صفر  22(آورد 

بـرد تـا گروهـي     سر مـي  هخان در بارفروش ب ميرزاكوچك ةرشت، از اوايل ماه صفر نمايند
حضـور ايـن نماينـده در     70).1917دسـامبر   1 /1336صفر  5(دهي كند  چريك را سازمان

گزارش تكميلـي   71.كرده استييد أنيز ت ،حاكم جديد مازندران ،عضدالسلطان رابارفروش 
 ةجـا مسـاعد بـود كـه نماينـد      در مازندران تا بـدان اوضاع لارن حاكي از آن است كه  مك

  72).1917 دسامبر 12 /1336 صفر 16(كوشيد  ها براي استقرار در بارفروش مي جنگلي

. الشعاع شرايط محلي قرار گرفت تحت سرعت بهها براي نفوذ در مازندران  فعاليت جنگلي
 در محال ثلاثه با پيوستن سردار اقتدار به شورشياني كه به رهبري سـالار فـاتح عليـه اميـر    

كردند، تحركات اين ناراضيان با رقابـت داخلـي خانـدان سپهسـالار درهـم       اسعد عمل مي
اين در حـالي   73.)5032، 4952، 4945 /7 :1378سالور، ( ها ادامه يافت ريآميخت و درگي

ها به سوي شرق نيز بيم داشت، زيرا شايعات حـاكي   اسعد از پيشروي جنگلي بود كه امير
ها بود كه از نظر مـالي در تنگنـا قـرار داشـتند      از همكاري شورشيان محال ثلاثه با جنگلي

كه خـود را   ،شورشيان ةهاي مسلحان افزايش درگيري ).4945، 4937: همان( )1336صفر (
برخوردهـا   ةبا نيروهاي امير اسعد تدريجاً دامن 74گذاري كرده بودند، نام» برادران متحدين«
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توانسـت بـه    مياوضاع اين  75).1336 الاول ربيع(داد   نور در مازندران گسترش  ةرا به منطق
كـه   ها منجر شـود، خاصـه آن   ر درگيريمازندران د يشرق و مركزيخوانين مناطق  ةمداخل
در پـي   76.اي داشـتند  نشـده  ويهس ـهـاي ت  از گذشته حسابسپهسالار و متحدانش  وايشان 

 ،تقاضاي كمك سالار فاتح، امير مؤيد سريعاً گروهـي سـوار را تحـت فرمـان پسـر خـود      
نيـروي  از احضار  الممالك، رغم تحذير دولت مستوفي به ،به كجور فرستاد و ،الممالك سهم

هايي كـه بـه كمـك سـالار      كه در ميان مازندراني گفتني آن 77).الاول ربيع(اعزامي سرباز زد 
سالار فـاتح بـا كمـك     ،هر روي  به 78.خان نيز حضور داشت االله فاتح شتافته بودند، احسان

مركـز محـال ثلاثـه و محـل     ، آباد اسعد و تصرف خرم الممالك موفق به شكست امير سهم
و سردار اقتدار را به حكومت منصوب ) الثاني ربيع 2(شد ، خاندان خلعتبرياستقرار حكام 

غـارت و   راامـوال و امـلاك سپهسـالار و اميـر اسـعد      شورشيان  ،ها در اين درگيري. كرد
رويدادهاي محال ثلاثه  بهالممالك نيز پيش از هر واكنشي  دولت مستوفي 79.كردندتخريب 

  .سقوط كرد
هاي محال ثلاثـه اقـدامي    امير مؤيد در كشمكش ةمداخل ،انحاكم بر مازندراوضاع در 

واكـنش سـريع   . كردن تعادل موجود ميان نيروهاي محلـي تلقـي شـد    واژگونعملي براي 
دهـي   سـازمان  ،رقـدرت محلـي شـرق مازنـدران و متحـد سپهسـالا       ،سردار جليل كلبادي

رفـت كـه    بـيم آن مـي  . بودعليه امير مؤيد ) فرماندهان نظامي(اي جديد از خوانين  اتحاديه
الاول  ربيـع (ها از محال ثلاثه به منـاطق مركـزي و شـرق مازنـدران سـرايت كنـد        درگيري

بـرادران  « ةناتواني در جنگ در دو جبه سبب   بهاسعد  امير. )5005 – 5004 :همان( )1336
 ـ  با اعزام شيخ ) الاول ربيع(ها، در همان ماه  و جنگلي» متحدين ه سـر  نورالدين خلعتبـري ب

خان در كسما، با او و هيئت اتحاد اسلام گيلان وارد مذاكره شد كه  فرماندهي ميرزاكوچك
، از مـاه صـفر   شـد تـر تشـريح    كه پيش بلكه چنان ،در اوج قدرت بودند تنها نهدر آن وقت 

اسـعد ظـاهراً بـا قبـول      اين مذاكرات، اميـر  ةدر نتيج. كوشيدند براي نفوذ در بارفروش مي
نشـيني   ايشان در محال ثلاثه عقب ةها پناهنده شد كه مداخل پول به جنگلي پرداخت مبلغي

حـاكمي  سريعاً  هيئت اتحاد اسلام ).الثاني ربيع(پي آورد  از تنكابن را در» برادران متحدين«
جنگلي و بدون مواجهه  100كه با كرد در تنكابن با دو نايب در كجور و كلارستاق تعيين 

  80.اسعد نيز در سيارستاق ساكن شد ؛ اميرشدت خود مستقر موريأبا مانعي در محل م

ها بر محال ثلاثه بين سـالار فـاتح و خـوانين نـور از يـك       زمان با استيلاي جنگلي هم
، از سـوي  شـيخ محمدحسـن آمـن   جمله  ، ازنمايندگان هيئت اتحاد اسلام گيلان وسوي، 
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 ،الممالـك و افـرادش   ر سهممخالفت امير مؤيد با سف. ثمر جريان داشت مذاكراتي بيديگر 
كه در محال ثلاثه بودند، به گيلان و نيز كـوچ و اسـتقرار سـردار اقتـدار در روسـتايي در      

رسد كه سفر سـالار   نظر مي  بعيد به 81.ساري بر شكست همين مذاكرات دلالت دارد ةحوم
اي  نتيجـه خان و هيئت اتحاد اسـلام نيـز    مستقيم با ميرزاكوچك ةفاتح به كسما براي مذاكر

ظـاهراً سـالار    82).الاول اوايل جمـادي  ـ الثاني اواخر ربيع(بار آورده باشد  الطرفين به مرضي
هـا پيوسـت و    كرد كه در كسما به جنگلـي  خان همراهي مي االله فاتح را در اين سفر احسان

 83.)72ش / 98 :1379يو، فورتسك( زود جاي خود را در ميان سران جنبش جنگل باز كرد

امتيازاتي راهبـردي بـه همـراه     بدون خونريزي بش جنگل تصرف محال ثلاثهبراي جن
مذكور افزون بر حفظ جناح شرقي گيلان از تهاجمي احتمالي از  ةاستقرار در منطق. داشت

تهران را تحت اختيار ايشان درآورده بود كـه  ـ  جنوب كندوانـ  جانب مازندران، راه شمال
خـود ضـمن تثبيـت     ةجديد به نوباوضاع . براي پيشروي به سوي پايتخت اهميت داشت

قـزوين  ــ   ها در گيلان، بر كنتـرل ايشـان بـر راه اسـتراتژيك رشـت      تر جنگلي هرچه بيش
هـا از   يتحكيم موقعيـت جنگل ـ  84.)51ش / 53: 1380نژاد،  ؛ كوهستاني72، رعد( افزود مي

اي از پيش  اساس برنامه بر ،بريتانيا 1336الاول  اين جهت نيز اهميت داشت كه در جمادي
ها بـه اقـدامات    شده براي استيلا بر درياي مازندران، مترصد بود كه واكنش جنگلي طراحي
ي براي اسـتقرار نيـروي تحـت فرمـان ژنـرال دنسـترويل در       دستاويزآميز خود را  تحريك

  .)به بعد 66 :1384 يكي،ب كاظم( دهدقزوين قرار 

هـا در محـال ثلاثـه راه بـراي      از منظر گسترش جنبش اتحاد اسلام، با حضور جنگلـي 
مازندران و نيز نفوذ به سوي شرق هموارتر شـده   يتماس مستقيم با مناطق مركزي و شرق

 ،يجنگل ـ ةكننـد  مـذاكره  ،شيخ احمد رشتي. كردند نميهدفي كه سران جنگلي كتمان ؛ بود
و  ،امـين  ،اشـخاص درسـتكار  «الوزرا، خواسـتار انتصـاب    الممالك، رئيس خود از مستوفي

در سراسر ولايات شمال ايران از جملـه مازنـدران   » عقيده و خيال با هيئت اتحاد اسلام هم
صـفر  (اي بـه بـارفروش    خان نيز به دنبال اعزام نماينده ميرزاكوچك 85.و استرآباد شده بود

 86).الاول اواخر جمـادي (تپه در استرآباد فرستاده بود  ، نمايندگاني ديگر را به گمش)1336
آلمان ـ  گيلان از نفوذ عثمانيمحدودة ها به خارج از  بنابر منابع بريتانيايي، اين توجه جنگلي

را بـه سـوي اتخـاذ سياسـتي      اهداف اوليـه و محلـي جنـبش، آن   كه با تغيير  شد ناشي مي
ارچوب اتحـاد اسـلام درصـدد تشـكيل كشـوري      ه ـاسلامي سوق داده بودند تـا در چ  پان

  87.)م 1918/ ق 1336( ددرياي مازندران برآيحوزة اسلامي شامل قفقاز و ولايات ايراني 
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  پيدايي هيئت اتحاد ملي طبرستان. 5
حضور . گيلان، با هر انگيزه كه بود، مشكلاتي به همراه داشت ةمحدوها وراي  اقدام جنگلي

كردن دست سالار فاتح و يارانش   كوتاهايشان در محال ثلاثه با بركناري حاكم موروثي و نيز 
كه  ديگر آن. از امور همراه بود كه هر يك متحدان خود را در مركز و شرق مازندران داشتند

تحـت   خوانين و سـران نظـامي مازنـدران     ةاتح خود بر آينداسعد و سالار ف سرنوشت امير
بر اين، بنابر منابع بريتانيايي، گسترش سريع جنبش  افزون. كرد ها دلالت مي حاكميت جنگلي

ن و تحمـيلات مـالي بـر    اتقسـيم اراضـي ميـان زارع ـ    ةحاصل وعد اخيرهاي  جنگل در ماه
بـر   كنـده از نـاامني و بحـران حـاكم    در فضاي آ 88).1336الاول  جمادي 24(داران بود  زمين

موران أم ـهـا بـر    تشكيلات جنگلي ةگيران مازندران، اگرچه اين مشي در كنار نظارت سخت
هاي اتحـاد   هاي محروم شهري و روستايي از آرمان توانست موجب استقبال توده مي 89خود،

مالكان مازندراني  هايي براي خوانين و بزرگ رسد كه چنين آرمان نظر مي بعيد به د،اسلام شو
ها بر محـال ثلاثـه    استيلاي جنگلي رو ايناز  .كه خاستگاه نظامي داشتند، مطلوب بوده باشد

  .رفت شمار مي اخير به ةزنگ خطري براي دست
 ـ    ةگسترش نهضت جنگـل و انديش ـ  انـداز   رغـم چشـم   هاتحـاد اسـلام در مازنـدران، ب

اوليه، خيلي زود با موانـع ناشـي از تحـولات سياسـي در پايتخـت و واكـنش        ةكنند دلگرم
و  نام شخوالوزراي  رئيس، الممالك در تهران با استعفاي مستوفي. شدعوامل محلي مواجه 

بـا وجـود   ). 1336الثاني  ربيع 26(دولت وي سقوط كرده بود ، معتدل در سياست خارجي
كارآمدن دولتـي بـه    براي روي) بريتانيا در تهران وزير مختار(هاي سرچارلز مارلينگ  تلاش

داد، احمدشـاه   سـويي نشـان مـي    هـاي بريتانيـا هـم    كـه بـا سياسـت    ،الدولـه  رياست وثوق
هـاي پـيش رقـابتش بـا      مور تشكيل كابينه كرد كـه از سـال  أبختياري را م ةالسلطن صمصام

 5(آورده بــود سپهســالار تنكــابني موجبــات مناســبات حســنه او و اميــر مؤيــد را فــراهم 
را امير مؤيد در محـال ثلاثـه    ةمداخل يدولت مركزاز همين روي بود كه  90).الاول جمادي
السـلطنه را وادار كـرده    كه كمبود مواد غذايي در پايتخت، صمصام ويژه آن هگرفت، ب ناديده

عمر اين  ،هر روي  به 91.بود كه براي واردكردن برنج از مازندران از امير مؤيد كمك بخواهد
الدولـه و   وثوق ـ هاي مارلينگ كارشكني سبب   بهالسلطنه به يك ماه نكشيد و  دولت صمصام

 ـ ) الثاني جمادي 3( فشارها مجبور به استعفا شد رغـم مخالفـت    هتا پس از فترتي كوتـاه و ب
ايـن  ). الثـاني  جمـادي  15(مور تشكيل كابينـه شـود   أمارلينگ، مجدداً از سوي احمد شاه م

 :Moberly, 1987( الدولـه مواجـه بـود    وثوقـ  هاي مارلينگ صمصام نيز با توطئهدولت 
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202-203; Olson, 1984: 204(، منصبان مازنـدران   اما امير مؤيد و تعدادي ديگر از صاحب
نشـيني   توان دريافت كه خانه مي ،سياسي پايتختاوضاع با توجه به  92.از آن استقبال كردند

ان و حـذف خانـدانش از حكومـت محـال ثلاثـه، آزادي عمـل       سپهسالار تنكابني در تهر
  .تري به امير مؤيد در مركز مازندران داده بود بيش

تر اشـاره شـد،    كه پيش امير مؤيد در محال ثلاثه به حمايت از سالار فاتح، چنان ةمداخل
بـا گـردآوردن    ،كـه  داشـت دنبـال   واكنش سردار جليل كلبـادي را در شـرق مازنـدران بـه    

كوشيد  منصبان نظامي و خوانين شرق ولايت در ساري، براي مقابله با امير مؤيد مي صاحب
حاصل اين گردهمايي توافق در توسل به تنها نيروي بازدارنده در منطقـه،  ). الاول ربيع ةنيم(

براي تجديد تعادل سنتي نيروها در مازندران، ميرزا لطفعلـي   ،رو ايناز . ها، بود يعني جنگلي
خـان در   به گيلان اعزام شد تا با ميرزاكوچـك  ،پزشك اختصاصي سردار جليل ،مجدالاطباء

بنابر گزارش ظهيرالملك، حـاكم مازنـدران،   . مورد انعقاد يك پيمان اتحاد وارد مذاكره شود
كـه از سياسـت    ،موريتش به سـالار فـاتح  أم ده و ستاده از تيركهنگامي كه خبر عبور اين فر

هرچه زودتر نهضت «رسيد از امير مؤيد خواست  ،ه ناراضي بودها در قبال محال ثلاث جنگلي
امير مؤيد چـون  . ها را در امور مازندران مداخله ندهد ملي را تأييد و تأسيس كند و جنگلي

و  العلماء شريف ةوسيل  بهو مركزيت مازندران بود، در همان اوقات  خود شخصيتمايل به 
  93.»اكبر مجتهد ساروي طرح اتحاد با سردار جليل را ريخت شيخ علي

به سبب  ،كارگذار مهام خارجه ،هاي وحيدالسلطنه اگرچه گزارش ،تحولات اين در مورد
استقرارش در بارفروش فاقد جزئيات رويدادهاي ساري است، حاوي اطلاعـاتي ارزشـمند   

  :متبوعش نوشت ةخان به وزارت 1336ل الاو وقايع مازندران در جمادي ةوي دربار. است
رفته به مازندران  مجاورت رفته ةواسط به گيلان كنوني اوضاع شود مي مشهود كه طوري به

هـا روابطـي حاصـل     نيز سرايت نموده، از قرار مسموع بعضي از اهالي مازندران با جنگلي
ور ولايـت  براي اصـلاحات ام ـ  يشد حضرات مازندران كرده حتي چندي بود كه شنيده مي

  .باشند درصدد اتحاد و اتفاق مي

حاكم جديـد كـه بـا سـردار جليـل       ،افزايد، امير مؤيد خود نيز به عضدالسلطان همو مي
  :نوشته بود ،روابط حسنه داشت

جلوگيري از بعضي پيشامدها و حفظ مملكت و پيشرفت امور دوائر دولتي قريبـاً بـه    براي
اهل ولايت موافقت كامـل بـين   ] علما[ساري خواهم رفت تا برحسب تقاضا و ميل آقايان 

  94.ميينما گزاري خدمت نموده، حاصل سركردگان
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العلماء،  ، شريفبرد، امير مؤيد سر مي كه در بارفروش به ،سرانجام در غياب عضدالسلطان
سـاري   ةو تعدادي ديگر از خوانين براي رايزني در روستاي نوكنده در حوم ـ ،سردار جليل

خوبي حدس زد كـه تبعـات اتحـاد يـا      توان به مي بعدي،با توجه به رويدادهاي . آمدند گرد
توانسـت   ها مي ها و نيز سرنوشت حاضران تحت حاكميت جنگلي مقاومت در برابر جنگلي

ها از محـال   جنگلي نكردن اين در حالي بود كه پيشروي. لي مذاكرات بوده باشدموضوع اص
توانست تضميني براي تداوم وضع موجود خوانين باشـد، زيـرا    ثلاثه به سوي شرق نيز نمي

 ـ    نبودبر مازندران و در  حاكم اوضاعدر   ةدولتي مقتدر در پايتخـت، پاسـخ مثبـت و داوطلبان
 ـ  نظر مي ها نيز محتمل به هاي ناراضي به دعوت جنگلي توده كـه از پـيش    ويـژه آن  هرسـيد، ب

. ها در بارفروش به ظهور رسيده بـود  استعداد چنين تحركات انقلابي و نيز ارتباط با جنگلي
توانسـت   القاعده موضوع مناسبات و همكاري با دولت مركزي نيـز مـي   از سوي ديگر، علي
در اجراي اصلاحات مالي و ماليـاتي مجلـس موجـب     دولت يرا اهتمامز ؛مطرح شده باشد

هـاي   در سـال ) دار سابق و مالـك خصوصـي   اعم از تيول(نارضايتي سران حاضر در جلسه 
  95.بود شدهاخير 

بـه   1336الثـاني   جمـادي  12حاضران در گردهمايي نوكنده، پس از دو روز مذاكره، در 
با هم متحد ] شهر يعلما[عموم سركردگان و آقايان « ،وحيدالسلطنه ةبه گفت. ساري شتافتند

 بــه تلگرامــي در هــم بعــدروز . »گرديــده، هيئتــي را بــراي اصــلاح امــور تشــكيل دادنــد
جـا كـه ايـن اقـدامات در      از آن. عضدالسلطان، پس از ذكر اجحافاتش، عذر او را خواستند

و » علمـا «تلگـرام از  ساري و بدون مشاركت اهالي بارفروش صورت گرفته بود، با ارسـال  
گام بعدي ايشـان سانسـور   . »نمايند تقاضاي مساعدت و مشاركت مي«بارفروش نيز » اهالي«

) الثـاني  جمـادي  15 -  3(السلطنه  در فترت بين دو دولت صمصام ،ترتيب بدين. ها بود تلگرام
چنـد  حاكم نيز  96).الثاني جمادي 13(وقوع پيوست  بهكودتايي بدون خونريزي در مازندران 

  97).الثاني جمادي 20(روز بعد از راه فيروزكوه به تهران رفت 
، ذكـر چنـد نكتـه كـه پرتـوي بـر       1336الثـاني   وقايع ماه جمادي ةپيش از بررسي دنبال

ــدادهاي   27هــاي پــيش از  وحيدالســلطنه در گــزارش .اســت، ضــرورت دارد بعــديروي
ياد كرده، در مورد اهداف » ينمتحد«عنوان   ن اخراج حاكم تحتالثاني خود از عاملا جمادي

  :نويسد ايشان مي
ه زاد شـاه عزل حضرت اشـرف والا   شود فقط قصد حضرات متحدين فعلاً چه معلوم مي آن

له است؛ ولي متفرقه و افواهـاً صـحبت خيلـي     عضدالسلطان و رفع تعديات حضرت معظم
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امور و  ةكلي ها نظارت در گويند قصد متحدين اين است كه مثل جنگلي بعضي مي. شود مي
داري  ادارات دولتي داشته، عايدات دولتي را دريافت و صرف قوا و استعداد محلـي و نگـه  

دواير و ادارات دولتي را تصاحب  ةگويند مقصود اين است كه كلي برخي مي. ولايت نمايند
نموده، از خود مستخدمين در ادارات گذاشته و مستقلاً در كارهاي مازندران دخالت داشته 

هايي كـه   زمزمه ةفعلاً وضعيت مازندران به واسط. شود مذاكرات به طور مختلف مي. باشند
  98).الثاني جمادي 20(شود، صورت خوش ندارد  شنيده مي

بـدون ذكـر    ،»متحـدين «. ه باشـد اسـاس نبـود   ه اين اظهارات چندان بـي رسد ك نظر مي به
نارضايتي خود از سياست مالي و مالياتي دولت، مدعي بودند كه با توجه به نابساماني اوضاع 
كشــور و ولايــت، افــزايش قــروض خــارجي دولــت و اتــلاف درآمــد ماليــاتي مازنــدران، 

ماردن مأموران خود در ادارات، ضمن افزايش خواستند كه با اتكا بر منابع مالي محلي و گ مي
ي بند پاياين در حالي بود كه با اعلام . عمل آورند توان نظامي مازندران، اصلاحات محلي به

به تماميت ارضي كشور و وفاداري به دولت مركزي، هرگونه گرايش حزبي و سياسي را نيـز  
سـاري كـه در آن كانديـداهاي    با توجه به نتايج انتخابات مجلـس سـوم در    99.كردند نفي مي

هـاي   از گـزارش . رسـد  نظـر مـي   طرف انتخاب شده بودند، اين نفي احزاب قابل درك بـه  بي
، يعني دو هفته پـس از كودتـا  ، الثاني جمادي 27توان دريافت كه تا  وحيدالسلطنه همچنين مي

 مشـاركت  و اطلاع بدون تنها نه متحدين ظهور كه آن افزون. بود نام فاقد »متحدين«تشكيلات 
  .بلكه مردم ساري نيز در آن نقشي نداشتند بود، گرفته صورت بارفروش اهالي

درآمـدهاي   نشـدن  پرداخت. هاي خود را در تهران داشت تحولات مازندران بازتاباين 
طلبـي و   توانسـت تجزيـه   دهي نيروي نظامي مسـتقل مـي   مركزي و سازمان ةولايت به خزان

ها و نظارت ايشـان بـر    شايعات از پيوستن امير مؤيد به جنگلي. خواهي تفسير شود استقلال
 ).108 /1 :1382 ي،ا كمـره ( )الثـاني  جمـادي  16(كـرد   دواير دولتي مازندران حكايـت مـي  

 24(هـاي مازنـدران حـاكم را توقيـف كـرده بودنـد        شـد كـه سـركرده    همچنين گفتـه مـي  
الثـاني، مازنـدران بـه     جمـادي  13 اما واقعيت چيز ديگري بود؛ با كودتاي 100،)الثاني جمادي

هـاي   توانست موجبـات گسـترش نهضـت و آرمـان     شمشيري دودم تبديل شده بود كه مي
در نبود هيئت دولت، اهميت اين توان . ها به سوي شرق يا تحديد آن را فراهم آورد جنگلي

از هـا، و   توانست از يك سوي بر سياسيون و احزاب تهران و تشكيلات جنگلـي  بالقوه نمي
 ،ها هر يك از آن. هاي مركزي پوشيده باشد سوي ديگر بر نمايندگي سياسي بريتانيا و قدرت

توانست از اين حركـت بـراي اهـداف خـود      ثير در رويدادهاي جاري در مازندران، ميأبا ت
  .برداري كند بهره
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ايـن  ). الثاني جمادي 15(مور تشكيل دولتي جديد شده بود أالسلطنه م در تهران صمصام
با ) 1336الاول  ربيع 8( 1917دسامبر  23كه از  شدهاي بريتانيا مواجه  دولت نيز با كارشكني

هـاي   بـر عمليـات عليـه قـدرت     تصميم به حضور نظامي در شمال ايران درصدد بود كه افـزون 
اسـلامي  ـ  قومي ةطلبان هاي استقلال م، از جنبشسدرياي مازندران و مهار بلشويحوزة مركزي در 

يـابي بـه    دسـت  .)به بعد 46 ،26 – 20، 1384 يكي،ب كاظم( مذكور نيز جلوگيري كند ةدر منطق
هاي  طرح ،از همين رو. سو با سياست بريتانيا بود كارآمدن دولتي هم روياين اهداف مستلزم 

الدوله و نمايندگي سياسي بريتانيا در تهران به دولـت جديـد    تعطيلي بازار و تظاهرات وثوق
گاه فرصت توجه جدي به اوضاع مازندران را  هيچ) 1336شعبان  9سقوط (السلطنه  صمصام

كـه عمليـات نظـامي خـود را در      ،از سوي ديگر بريتانيا نيز. )Olson, 1984: 204-206( نداد
انزلي در گيلان طراحي كـرده بـود،   ـ  يران بر مبناي استفاده از راه استراتژيك قزوينشمال ا

  .آن نداشت ةنيرويي در مازندران يا حوم
اگرچـه در پـي   . وجه بهتر نبـود  هيچ وضع آلمان و عثماني به ،براي دخالت در مازندران

صـفر   29 /1917دسـامبر   15 - ليتوسـك  برسـت (ها  انعقاد پيمان ترك مخاصمه با بلشويك
هـاي   اين دو دولت ضمن پيشروي در قفقاز، با اقدامات و تبليغات خود بـه جنـبش  ) 1336

زدند، منـاطقي از خـاك    مي درياي مازندران دامن  ةضبريتانيايي در حو طلبانه و ضد استقلال
هاي غربي  يعني استان ،شده بود ق 1336تجديد عمليات نظامي عثماني در  ةايران كه عرص

كه عمليات اخير عثماني در قلمرو ايران  مضافاً آن. در مجاورت مازندران قرار نداشت ،كشور
. )Moberly, 1987: 299-300( هـا بـا اسـتانبول را در پـي آورده بـود      سردي روابط جنگلـي 

سـتقيم در  م ةايـران و بريتانيـا مداخل ـ   هاي عثماني نيز چون دولت ـ براي آلمان ،ترتيب بدين
  .مازندران امكان نداشت

الثـاني مازنـدران    سياسيون و احزاب پايتخت را بايد پيشگامان مداخله در وقايع جمادي
بنابر اطلاعـات موجـود، پـس از اخـراج حـاكم، هنگـامي كـه متحـدين درصـدد          . دانست
 دادن طبقات علما و تجار ساري در حركت خود برآمده بودند، مشاركتدهي امور و  سازمان

مازندران شاهد ورود سياسيوني از تهران و سپس نمايندگان جنبش جنگل شد كـه سـرعت   
) ق 1332(گذار حزب اتحاد و ترقـي   بنيان ،الملك مستعان. عمل آنان جاي توجه بسيار دارد

مجلـس سـوم كـه     ةنماينـد  ،آقا شـيرازي  حاجو  ،كه بعداً به سوسيال دموكرات تغيير نام داد
در حالي به ساري وارد شدند كه در بين راه شخصـي ملقـب بـه     ،اش رد شده بود اعتبارنامه

هاي تهران مجـدداً شـيخ عبـدالعلي     دموكرات سرعت به 101.الرعايا به ايشان پيوسته بود معين
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دهـي   تـا بـا سـازمان    كردندبار به عنوان قاضي دادگاه صلح، به بارفروش اعزام  ، اينرا لطفي
: 1382 ي،ا كمـره ( ها ترغيب كند ها را به حمايت مسلحانه از جنگلي ها، مازندراني دموكرات

خـود   ةكه هيئت اتحاد اسلام گيلان نيز سيدقوام را به عنوان نمايند گفتني آن. )412 ،203 /1
الممالك  طنه، سيدقوام با سالار فاتح، مصدقلبنابر گزارش وحيدالس. به مازندران فرستاده بود

قـرار بـود كـه اينـان بـا      . بردند سر مي هب )كنونيبابلسر ( مشهدسرو تعدادي ديگر در  ،رينو
هيئـت اتحـاد    ةمذاكر 102).الثاني جمادي 27(وارد مذاكره شوند » متحدين ساري«نمايندگان 

شـناختن   رسـميت  درواقـع بـه   103و انگيـزه،  علـت به هـر   ،»متحدين ساري«اسلام گيلان با 
اصلي مشكلات مزمن مازندران محسوب  ةخود سرچشم بود كه مشروعيت كودتاي كساني 

ها و طبقـات   توانست در ميان گروه اين اقدام هيئت اتحاد اسلام نمي ،از همين رو. شدند مي
  .باشد نداشته منفيهاي بارفروش، بازتاب  ويژه اهالي و دموكرات هناراضي ولايت، ب

. هاي پايتخـت بـود   بندي ان انتقال دستهواردين تهراني براي متحدين و مازندر تازه رهاورد
ارتباط نبود، با مداخله در  الدوله بي كه گويا با وثوق ،الملك آقا شيرازي و مستعان  كه حاج چنان

را با اهـداف   مباني عقيدتي و مواضع سياسي آن تا كوشيدند تعيين نام تشكيلات متحدين، مي
  :، گفته استساروي الاسلام ثقةيكي از شهود، حاج شيخ عبدالرحيم . خود هماهنگ كنند

 گفـت  مـي  مسـتعان . داشتند] ساري[ جا آن انجمن در مذاكرات خيلي مؤيد امير با] دو نيا[
واهمـه  ] نـام [اتحـاد ملـي، اميـر مؤيـد از هـر دو       گفت مي] شيرازي[ آقا حاج اسلام، اتحاد

عنـوان  [هـا بـا هـر دو     امير مؤيد موفق شد كه بعـد  طبرستان انجمن به بالاخره، و ]داشت[
  104.)1474 – 1373/ 2: همان( سازش داشته باشد به مقتضاي وقت] پيشنهادي

 بـه  ،»طبرسـتان انجمـن  «تين اشاره به هاي وحيدالسلطنه نيز نخس كه در گزارش گفتني آن
يعنـي دو هفتـه پـس از     ،1336الثـاني   جمادي 27به  ،»متحدين ساري« عنوان نام تشكيلات

هيئـت اتحـاد   «سرانجام به  عنوان اخير هم دوامي نداشت و 105.گردد باز مي ،ظهور متحدين
آن  ةتوانـد نشـان   اين تغيير و تأخير در اعلام نام تشكيلات مي 106.تغيير يافت» ملي طبرستان

 ـ» هيئت اتحاد ملي طبرستان«كه ظهور متحدين و سپس باشد  و  ،برنامـه  ياقدامي عجولانه، ب
  .ه استمردمي بود ةفاقد پشتوان

آن دوازده عضو  ةهيئت مدير. تشكيلات هيئت اتحاد ملي طبرستان سازماني ساده داشت
 مؤيد، امير را رهيمد ئتيه ياعضا. است) ع(  عشريه اثني ةداشت كه اين رقم يادآور تعداد ائم

 خـان  نقـي  علي عبدالملكي، هژبرالدوله هزارجريبي، رفيع سردار محمدباقرخان جليل، سردار
 سـاروي،  مجتهـد  اكبـر  علي شيخ آقا ،العلماء شريف سيدعباس سيدميرزاعلي، آقا ديوان، امير
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 ليتشـك  ملكـي  حسـين  ميرزاغلام حاج افتخارالتجار، ،محمدكاظم حاج سنگ، الملك معتصم
و بازاريان ) ساروي الاسلام ثقةجمله  از(ن امنصبان، روحاني تعدادي ديگر از صاحب .دادند يم

اكبر طبري  مديره با شيخ علي هيئترياست . ساري نيز عضو هيئت اتحاد ملي طبرستان بودند
اعضـاي   ،ترتيـب  بـدين . عهده داشـت  گري او را به مجتهد ساروي بود كه شيخ مهدي منشي

بر خوانين رقيـب از منـاطق مركـزي و شـرق      تشكيلات هيئت اتحاد ملي طبرستان را افزون
تر بر سر زعامت ديني  دادند كه از چند دهه پيش علما و تجار ساري تشكيل مي 107مازندران،

در ميـان   108.آفـرين داشـتند   و تنش سازنده تجار بارفروش رقابتي غير وو اقتصادي با علما 
دار سـردار   دار امير مؤيد و آقاميرزا سيدعلي جانب العلماء طرف ديره، شريفم هيئتاعضاي 
  ).99: 1371 يلك،گ( جليل بود

چنـدان پيچيـده    ،مباني عقيدتي و اهداف هيئت اتحاد ملي طبرستان، برخلاف عنوان آن
رسد كه نام اين حركت را بايد بيش از هر چيز پاسخي بـه پيشـروي هيئـت     نظر مي به. نبود
قاجاريه با تجديد نام تاريخي  ةكه دور توضيح آن. اسلام گيلان در محال ثلاثه دانست اتحاد

 ,Rabino( شـد هاي ضرب مازندران ظـاهر   همراه بود كه بر سكه ،طبرستانيعني  ،مازندران

حكام  ،)1848 -  1834/ق 1264 –  1250(از آغاز سلطنت محمد شاه . )73 ,70 ,65 ,62 :1945
) هـان نظـامي مـوروثي    فرمانـد (كه برخلاف خوانين  ،خاندان خلعتبري موروثي محال ثلاثه،

كردند، در قلمـرو و مسـئوليت    هان قاجاريه اطاعت مي مركز و شرق مازندران همواره از شا
 ,Kazembeyki, 2003: 31, 65-66, 129, 134-136( خود از واليان مازندران اسـتقلال يافتنـد  

بخشي از گيلان  18 /ق 12تنكابن پيش از انضمام به مازندران در اواخر قرن  ،رواقعد). 160
ق آن را چون گذشته در شـمار توابـع گـيلان ذكـر      1248العابدين شيرواني در  زين 109.بود

از منظر جغرافياي تاريخي، طبرستان مفهوم مازندران  ،يرو ايناز ). 222 :1315( كرده است
ذكـر نـام تـاريخي طبرسـتان در عنـوان تشـكيلات        ،سبب ينبد. بدون محال ثلاثه را داشت

ضمن تأييد سياست و دست باز اتحاد اسلام گيلان در محال ثلاثه، خط قرمـزي  » متحدين«
نـور در غـرب تـا اسـترآباد در      ةكرد كه از منطق را براي اقدام ايشان در طبرستان ترسيم مي

  .شرق امتداد داشت
قطـع نظـر از اخـتلاف    . متحدين نيز هدفمنـد بـود  در عنوان تشكيلات » ملي« ةذكر واژ

 Kashani-Sabet, 1999: 12-13(110( م در ايرانسگرايي و ناسيونالي گران در مورد ملي پژوهش

طلبانه و محلي چندان منطقـي   كارگيري اين واژه براي حركتي محلي با اهداف غير تجزيه به
، زيـرا  باشـد  طبرسـتان  بوميـان  به انتسابتوانست  نمي» ملي« ةكه كلم ويژه اين هنمايد، ب نمي
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بلكـه بسـياري از خـوانين و سـركردگان      ،مـديره  هيئتسردار جليل و هژبرالدوله در  تنها نه
دوم عضو هيئت اتحاد ملي طبرستان به قبايلي تعلق داشتند كه عمدتاً در عصر  ةنظامي درج

ميـان بوميـان مازنـدران    قاجاريه در مازندران اسكان داده شده و جوامع مستقل خـود را در  
نمايـد كـه مـراد از ملـي نـه       چنين مي ،همين روي از). Kazembeyki, 2003: 7-12( داشتند

و مواضـع   ،بلكه مفهومي جغرافيايي بود تا تأكيدي بر تفاوت عقايد، اهـداف  ،حركتي قومي
  .طلبي باشد و نيز نفي تجزيه ،»جنگل«، »اتحاد اسلام«متحدين با جنبش 

. كرد هيئت اتحاد ملي طبرستان اهدافي مشابه اهداف متحدين را تعقيب ميبه هر روي، 
طـرف در   كه با انتخـاب نماينـدگان بـي    ،هاي سياسي و احزاب بندي اين هيئت با نفي دسته

انتخابات مجلس سوم در ساري همخواني داشت، درصدد بود كه بـا اتكـا بـه منـابع مـالي      
تقويت نيروي نظـامي محلـي بـه اصـلاح امـور       و ،ن خود در اداراتامورأمحلي، انتصاب م
دهـي   مركزي و سامان ةدرآمدهاي ولايت به خزان نپرداختنجا كه  از آن 111.طبرستان بپردازد

طلبي تلقي شود، امير مؤيـد    تجزيه ةتوانست در تهران نشان و تقويت نيروي نظامي محلي مي
  :پايتخت اطلاع دادهاي ساكن  خود به مازندرانيبا توجه به مشكلات مهلك مملكت 

 قـوانين  اجـراي  و عليه دولت به خدمت جز منظوري. است عمومي اتفاق به منحصر چاره
 اتحـاد  نـام  به صميمي اتحاد يك با مازندران اهالي. ندارد تعديات از جلوگيري و موضوعه

   112.بنمايند امور اولياي به شبهه يالقا مفسدين مبادا، ]اند كرده[ اتفاق طبرستان ملي

. پـي آورد  كارآمدن هيئت اتحاد ملي طبرستان تغييـر برخـي مقامـات محلـي را در     روي
. هيئت، حكومت ولايت را به سردار جليل كلبادي و معاونت او را به امير ديوان محول كرد

پسـر   ،الممالـك  را به حكومت بـارفروش و سـهم   ،امير مؤيد ةخواهرزاد ،حاج مؤيدالسلطان
رياست كميسيون نظام هم از سوي . ي قشون طبرستان گماردرا به فرمانده ،ارشد امير مؤيد

ن بـومي از  امورأاقـدامات هيئـت در انتصـاب م ـ    ،ترتيـب  بدين. هيئت به امير مؤيد داده شد
. دش ـكرد و عمدتاً به اميـر مؤيـد و بسـتگان او محـدود      انگشتان يك دست هم تجاوز نمي

دولتي از آغاز حركت متحدين و بر ركود ادارات  مهام خارجه كارگذاريهاي متعدد  گزارش
  113.مديريت اين افراد دلالت دارد ةدور

در . هاي نظامي و مـالي بـود   ترين اقدامات هيئت اتحاد ملي طبرستان در زمينه شايد مهم
افـزايش   خيلي زودنفري شروع شد كه  300مورد نيروي مسلح ابتدا كار آموزش يك گروه 

مربيـان ايـن نيـرو از افسـران      ظـاهراً . ار گرفـت تن در دستور كار قـر  1200ها به  تعداد آن
. ها به اتحاد ملي طبرستان اطلاعاتي در دست است ژاندارمري بودند كه در مورد پيوستن آن
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از  درصـد ده ادارات از طريق اخذ ماليات به مقدار  ةاين نيرو و نيز بودج ةقرار بود كه هزين
ايـن   114.موقوفـات تـأمين شـود   از درآمد  رصدد بيستعايدات اراضي بخش خصوصي و 

هيئـت   مـأموران كـه   ويژه آن هگيرد، ب قرار مؤديان استقبال موردتوانست  سياست مالياتي نمي
وضـع ماليـات   . »داشـتند ]مـي [با كمال سختي از مالكين مطالبه و مأخوذ «ماليات مصوب را 

بـر ايـن،    افزون. توانست از سوي روحانيون استقبال شود بر موقوفات نيز نمي بيست درصد
اجباري از تجار بارفروش هم جاي خود را در سياست مالي هيئـت اتحـاد ملـي     ةاخذ اعان

كه طراحي بودجه و منابع مالي هيئت اتحاد ملي طبرسـتان بـه    گفتني آن 115.طبرستان داشت
به هر روي، اقدام هيئت اتحـاد  ). 413 /1 :1382 ي،ا كمره( شد الملك نسبت داده مي ن مستعا

 ةهاي مشاوران غير بومي كه درواقـع نفـي فلسـف    در توجه به اين گونه توصيه ملي طبرستان
  116.شدوجودي خود هيئت بود، با انتقاد مواجه 

ايـن حركـت بـرخلاف    . اتحاد ملي طبرستان از جهاتي ديگر نيز جاي توجه دارد ةكارنام
تفـاوتي   يب 117.گاه موفق به جلب اعتماد و حمايت مردم ولايت نشد اتحاد اسلام گيلان، هيچ
كه هيئـت اتحـاد ملـي طبرسـتان درصـدد برآيـد كـه بـا اعـزام           شداهالي بارفروش موجب 

هيئـت را در   ةهاي اجتماعي اين شهر، شعب ها و ساير گروه الرعايا و دعوت از دموكرات معين
اتحاد ملي طبرسـتان در بازرسـي    مأموراناحتمالاً اقدام  118؛)1336شعبان (سيس كند أجا ت آن
ويژه  هدر بارفروش نيز نمايشي براي جلب اهالي شهر ب) از اتباع بريتانيا(سيدكاظم كابلي  ةخان

ها  بريتانيايي دموكرات اين در حالي بود كه در خود ساري از فعاليت ضد 119.ها بود دموكرات
توان دريافـت   به هر روي، با توجه به سكوت منابع مي 120.)همان( آورد عمل مي جلوگيري به
  .بارفروش توفيقي نيافت اي در تحاد ملي طبرستان در تأسيس شعبهكه هيئت ا

  
  ملي طبرستان و جنبش اتحاد اسلام گيلان اتحاد ئتيه. 6

اصـلاحات منجـر    ةكه به ظهور هيئت اتحاد ملي طبرستان با داعي ـ اوضاعياگرچه مقتضاي 
. چنين نشد، همكاري و تعامل با هيئت اتحاد اسلام گيلان و جنبش جنگل بود، در عمل دش

، بـيش از هـر چيـز پاسـخي بـه      دش ـتر ذكر  گونه كه پيش ظهور اتحاد ملي طبرستان، همان
وحيدالسلطنه در نخستين گزارش خود در مورد پيـدايش  . ها در تنكابن بود  پيشروي جنگلي

 ةهمان نظري] هيئت اتحاد ملي طبرستان[حضرات «: ملي طبرستان به تهران نوشته استاتحاد 
هـا   و به اسم انجمن ملي طبرستان، يعني مطيع گيلانـي  استقلال طور به هاتمن دارندا ها ر گيلاني

  121.»نخواهند بود، فقط روابطي خواهند داشت
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ها، با نمايندگان اتحاد ملـي طبرسـتان در مشهدسـر     جنگلي ةمذاكرات سيد قوام، فرستاد
كردند  كيد ميأها ت جنگليحالي كه  در. نيز براي رفع اين اختلاف بود) 1336الثاني  جمادي(

اتحاد ملي طبرستان  ،»باشد] گيلان[مركز بايد گيلان باشد و مازندران مطيع اتحاد اسلام «كه 
» مـابين باشـد    مازندران بايد در امور خود مستقل بوده و فقط روابطي فـي «اصرار داشت كه 

بر اين شـد كـه    قرار«بست مذاكرات، سرانجام  براي جلوگيري از بن 122).الثاني جمادي 27(
ها تا مدت يك ماه مازندران را بـه حالـت خـود گـذارده و در امـور آن مـداخلات        جنگلي

 123.»طبرستان در ظرف اين مـدت موفـق بـه اصـلاح داخلـي آن بشـوند       ةننمايند تا اتحادي
رغم برخي شعارهاي ظاهراً مشابه، هيئت اتحاد ملي طبرستان به فعاليت خود  به ،ترتيب بدين

در مورد . نظر با هيئت اتحاد اسلام گيلان باشد  تا نماد استقلال مازندران و اختلافادامه داد 
سازند كه با وجود تمايـل اميـر    منابع بريتانيايي آشكار مي ،علت شكست مذاكرات مشهدسر

مانع از اين وحـدت شـد، بلكـه     تنها نهها، مخالفت سردار جليل  مؤيد براي اتحاد با جنگلي
ناگفته نماند كه مخالفت سـردار جليـل    124.كرد سررا وادار به ترك مشهدها  جنگلي ةفرستاد

كـاري بـراي حفـظ امـلاك      بر محافظه گيلان، افزون» اتحاد اسلام«ارچوب هبا فعاليت در چ
  125.توانست از تمايلش به بهائيت نيز سرچشمه گرفته باشد گسترده، مي

نتايج خود را در استرآباد نشان داد كـه   سرعت مذاكرات مشهدسر به ةنشد اعلامشكست 
اي داشـت،   پيچيـده ) شيعه و سني(مذهبي  و) بومي و تركمن(ساختار قومي  كه بر اين علاوه

ها پيش در معرض تبليغات اتحـاد اسـلام و    از مدت وواقع بود  نيز در جوار آسياي مركزي
بنـابر  . )81 – 76، 26 -  21، 16: 1384 ،يك ـيب كـاظم ( توراني آلمان و عثماني قرار داشـت   پان

زمان بـا   ، هم)گرگان كنوني(بريتانيا در شهر استرآباد  ةالدول آقا، وكيل قلي هاي حسين گزارش
اتحـاد اسـلامي   «فعاليت اتحاد ملي طبرستان، استرآباد نيز شاهد تحركات گروهي موسوم به 

تـر، در اواخـر    پـيش  126.كردنـد  هاي شهر با آن مخالفت مي شده بود كه دموكرات» جرجاني
تپـه و پـس از    اي از سوي اتحاد اسلام گيلان با سفر به گمـش  ، فرستاده1336الاول  جمادي

آيـد كـه    هـا چنـين برمـي    از منابع جنگلـي  127.ها، به شهر استرآباد رفته بود تماس با تركمن
الثاني و اوايـل رجـب    زاده، در اواخر جمادي ها، ميرزا اسماعيل رسول ديگر جنگلي ةفرستاد

كـه دلايـل خـود را بـراي      شـد وفق به برقراري وحدتي نسبي ميان اهالي ولايت استرآباد م
به هر روي، از پي ظهور هيئت اتحاد  128.ولايت و كشور داشتند بر كمحا اوضاعنارضايتي از 

  :آقا به نمايندگي سياسي بريتانيا در تهران هشدار داد قلي ملي طبرستان، حسين
باد هـم  آبا خـوانين اسـتر  ...  با خوانين مازندران اتحاد نموده] خان ميرزاكوچك[آقا كوچك 
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بـاد بـرادران جنگلـي مـا      زنده] در استرآباد[در هر مجلسي و انجمني . ارسال مرسول دارند
   129).الثاني جمادي 15(باشد ها مي گويند و خيالات بلندي به سر جنگلي مي

زي هيئت اتحاد اسلام گيلان موا  فعاليت ةعرص سرعت، هبولايت استرآباد  ،در ماه رجب
و هيئت اتحاد ملي طبرستان شد كه اختلاف و شكست مذاكرات مشهدسر و اختلاف خود 

نشين جعفرباي  هاي ساحل ها با تركمن حالي كه جنگلي در. را ظاهراً مسكوت گذاشته بودند
بـه  . بوداتحاد ملي طبرستان فعاليت خود را بر شهر استرآباد متمركز كرده  130ارتباط داشتند،

 و العلمـاء  شـريف اتحاد ملي طبرستان  131دنبال توافق تلگرافي با خوانين و متنفذان استرآباد،
هـا در مشهدسـر را    جنگلـي  ةمذاكره بـا نماينـد   ةكه تجرب را )پسرعم امير مؤيد(خان  حسين

بـه  به اتحاد با مازندران دعـوت نمـوده و   ] را[جا  اهالي آن«تا  كردداشتند، به استرآباد اعزام 
اين هيئت با استقبال اتحاد اسـلام    132.»طبرستان را خاطرنشان نمايند ةها مركزيت اتحادي آن

پيامـد  ). رجـب  22(ميرزامهدي مجتهـد شـهر وارد شـد     ةجرجاني و اهالي استرآباد به خان
هاي نمايندگان اتحاد ملي طبرستان تشديد اخـتلاف موجـود در ميـان     مذاكرات و سخنراني

در » اتحاد ملـي جرجـاني  «فعالين سياسي استرآباد بود كه به ظهور گروهي جديد موسوم به 
در تماسي تلگرافـي از  خود  العلماء شريف 133.شدهمان وقت حضور اين فرستادگان منجر 

  :استرآباد به امير مؤيد اطلاع داده بود
 همانا كنند نفاقي توليد مفسدين يالقا به است ممكن شده، گرفتاري اسباب فعلاً كه چيزي
 خيلي. يدينفرما ملاحظه سطحي مسئله اين به...  است ملي و اسلام اتحاد هيئت اسم مسئله
 را اخـتلاف  ايـن  بايـد  بـودم  كـرده  عرض حضوراً حركت زمان چه چنان است توجه قابل

  134).رجب 27( برداشت

چند روز . به هر روي، تلاش اتحاد ملي طبرستان براي اتحاد با استرآباد راه به جايي نبرد
پس از مراجعت نمايندگانش، اكثر مردم استرآباد در حالي از اتحاد با آن منصرف شده بودند 

شم اميد به ورود نيروهاي در حال پيشروي عثمـاني  چ» اتحاد اسلامي جرجاني«كه اعضاي 
در مـورد طوايـف تـركمن كـه دريـا ارتبـاط مسـتقيم        ). شعبان(از قفقاز به استرآباد داشتند 

كرد، شرايط كاملاً تفاوت داشت و تا اواسط شعبان مناسـبات   ها را ممكن مي ها با آن جنگلي
در  تنهـا  نهاتحاد ملي طبرستان  ،تيبتر بدين 135..به گسترشي ميان طرفين برقرار شده بود رو

بلكـه   ،ايجاد وحدت بين نيروها و جلب حمايت شهر استرآباد توفيقي نيافـت  و برانگيختن
  .ضمن جلوگيري از گسترش نفوذ جنش جنگل، به تشتت آرا در آن ولايت دامن زد

موجود، براي اتحاد ملي طبرستان رفع اختلاف با اتحاد اسلام گيلان ضرورتي  اوضاعدر 
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شـده در مـذاكرات مشهدسـر، بـا اعـزام       پيش از موعـد توافـق   ،از همين رو. عيني شده بود
اتحاد اسلام  ةمجدالاطباء را در بازگشت نمايند. شدمجدالاطباء به گيلان در اين راه پيشگام 

 27كرد كه از حضورش در سـاري در   سن آمن، همراهي ميگيلان، موسوم به شيخ محمدح
اقدامات شيخ محمدحسن در مازندران فراتر از مـذاكره  . رجب اطلاع قطعي در دست است

سيس هيئت اتحاد أدريافت كه ت درستي وي در بدو ورود به ساري به. براي رفع اختلاف بود
كوشيد كه اين  ،رو ايناز . داشت ملي طبرستان ريشه در تأمين نفوذ امير مؤيد و سردار جليل

يك از دو  ظاهراً تا آن زمان هيچ .»تأمين منافع محلي را به منافع مملكتي تبديل نمايد«هيئت 
هيئت اتحاد ملي طبرستان و اتحاد اسلام گيلان موفق به جلب اعتماد علماي مازندران نشده 

اقل يك ماه فعاليت تبليغي شـيخ  ها به لا امير مؤيد، كمك مازندران به جنگلي ةبه گفت. بودند
اعتمادي از سوي علما كه تبعـات   اين بي. محمدحسن در ميان روحانيون ولايت نياز داشت

منطقـي   اخير مازندران را تجربه كرده بودند، غيـر  ةهاي ده هاي سياسي و آشوب بندي دسته
كه ذكر شد، تلاش خـود را از ابتـدا    كه اتحاد اسلام گيلان، چنان ويژه اين هرسد، ب نظر نمي به

بر همكاري با هيئت اتحاد ملـي طبرسـتان متمركـز كـرده بـود كـه نقـش مؤسسـان آن در         
تماس بـا   ،رو ايناز . هاي گذشته و نيز عملكرد خود هيئت بر اهل ولايت پنهان نبود آشوب

رار گرفت كه اتحاد اسلام گيلان ق ةكار فرستاد علما و مردم ساري و بارفروش نيز در دستور
كـه در اوايـل شـعبان دولـت      توضيح آن 136.كرد سياست دولت مركزي راه آن را هموار مي

غفاري را به حكومت مازندران گمارده بود كه نمايندگي سياسي آلمان و  ةمركزي ذكاءالدول
هيئـت اتحـاد ملـي      137.ايـن انتصـاب را بپـذيرد    كردنـد  ميبه امير مؤيد توصيه  اتريشنيز 

اي  گونه  را به يرانتصاب اخ ،همچنان بر تعقيب اهداف محلي خود تأكيد داشتكه  ،طبرستان
ذكاءالدوله كه از تهران كفالت حكومت مازندران را به امير مؤيد محول  138.يرفتذپ مشروط

پيش از حركت به محل مأموريت خود، وزير مختـار ايـران در سـوئيس شـد؛      139كرده بود،
تبليغـات   ةادام ـ اوضـاع اين  140.كفيل حكومت باقي ماند 1336امير مؤيد تا شوال  ،درنتيجه
  .كرد شيخ محمدحسن آمن را ممكن مي ةآزادان

هاي شيخ محمدحسن آمن در ساري مشي و اهداف اتحـاد ملـي    از سوي ديگر، فعاليت
 مشـانزده در . شعبان بـه اوج خـود رسـيد    ةخوش تغييراتي كرد كه تا نيم دسترا طبرستان 

جديد هيئت اتحاد ملي طبرستان، در مورد تجديد  ةنام با ارسال مرام ،همان ماه وحيدالسلطنه
  :هيئت به تهران گزارش داد ةنظر در اهداف محلي اولي

 ةوجـود قـو   ةعدم موافقت افكار عمومي در اين مقصود و يا به واسط ةاخيراً شايد به واسط
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ر از اين خيال منصرف گرديده، نظريات ژاندارمري و جلوگيري بعضي و يا ملاحظات ديگ
الظاهر به حفظ استقلال مملكت و نظـارت در امـور ادارات و تقاضـاي اعـزام      خود را علي

 ةهمـان نظري ـ  داري محلي سوق داده، تقريباً حكومت قانوني و تشكيل قواي ملي براي نگه
  .نمايند هيئت اتحاد اسلامي رشت را تعقيب مي] يك كلمه ناخوانا[ها  حضرات جنگلي

هـاي اتحـاد ملـي     صـدر اولويـت   در» قواي ملي« ةكه، بنابر همين گزارش، تهي افزون آن
تن ديگـر را در حـال    300سوار آماده،  300بر    هطبرستان قرار گرفته بود كه تا آن زمان علاو

  141.نفر افزايش يابد 1200د كه افراد اين نيرو به قرار بو. تعليم داشت

گذاشـتن   مسـكوت بر  در آن افزون. جديد از جهاتي چند جاي توجه بسيار دارد ةنام مرام
هيئت اتحاد ملي طبرستان جـاي   ةموضوع سلطنت و نيز وفاداري به شاه، اهداف محلي اولي

 ـهمين تغييرات به . خود را به اهداف متعالي كشوري داده است خـود هيئـت را قابـل     ةنوب
سـر   در سـاري بـه   ،شيخ محمدحسـن  ،اش كرد كه نماينده استحاله در اتحاد اسلام گيلان مي

نامه نقش مهمي ايفا كرده بود، زيرا در اواخر  ظاهراً امير مؤيد در تصويب اين مرام 142.برد مي
  143.گفت در ايران سخن مي ،جمهوري فدراتيو ،»دول متحده جمهوري«شعبان از تشكيل 

هاي اتحـاد ملـي طبرسـتان و اتحـاد      شدن ديدگاه نزديكتحولات اخير در مازندران و 
كـه از اواسـط مـاه رجـب      ويـژه آن  هصدا درآورد، ب اسلام گيلان زنگ خطر را در تهران به

 144.هاي فارسي از طريق استرآباد و بارفروش شده بـود  ارتباط پستي گيلان منحصر به نامه

خـان   به ميرزاكوچـك ) ملي بارفروش ةمسئول كميت(از محمد موسوي بر اين، پيامي  افزون
به چنگ عوامل اطلاعاتي بريتانيا افتاده بود كه بر تداوم ارتباط امير مؤيد با موسوي دلالت 

 22(ها اظهار اطمينـان شـده بـود     در اين پيام در مورد پيوستن امير مؤيد به جنگلي. داشت
ها، همگرايي اتحـاد   ه مخالف سلطنت برخي از جنگليضمناً با توجه به ديدگا 145 ).شعبان

بـراي رفـع ايـن    . شـد  مي شاهملي طبرستان با اتحاد اسلام گيلان موجب ناخشنودي احمد
السلطان نوري در ملاقاتي خصوصي با وي، وفاداري اتحاد ملي طبرسـتان بـه    نگراني، نظام

). شعبان 24(ا ذكر كرده بود ه ها از اتحاد با جنگلي شاه را علت اصلي خودداري مازندراني
همو با گزارش اين ملاقات به امير مؤيد، تلويحاً او و اتحاد ملي طبرستان را از پيوستن بـه  

  146 ).شعبان 25(اتحاد اسلام گيلان برحذر داشت 

نظامي بريتانيا در تهران نيز تحولات اخيـر در مازنـدران بـر     ـ از منظر نمايندگان سياسي
نيروي بريتانيايي تحت فرمان ژنرال  ةدر پي سفر اولي. افزود پيچيدگي اوضاع شمال كشور مي

، بريتانيـا  )1918 ةفوري 17 /1336الاول  جمادي 5(رشت به انزلي  ـ دنسترويل از راه قزوين
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تـزاري بـه فرمانـدهي كلنـل لازار      ةمانـد  بـاقي ربازان الثاني با اسـتقرار س ـ  در اواسط جمادي
ايـن نيـروي روسـي بـه     . ها افزايش داده بود بيچراخوف در قزوين، فشار خود را بر جنگلي

ضـمن جلـوگيري از   ) نيروي تحت فرمان ژنـرال دنسـترويل  (دار دنسترفورس  عنوان طلايه
 ـ تـا  ها بـه سـوي پايتخـت، خـود درصـدد بـود       پيشروي احتمالي جنگلي ا اسـتفاده از راه  ب

كـاظم  ( ، از طريق بندر انزلي به روسيه بازگرددبودها  رشت كه تحت كنترل جنگلي   ـ قزوين
بـر افـزايش تـوان     ، اتحاد مازندران با گيلان عـلاوه اين اوضاعدر . )به بعد 66، 1384: بيكي

رشت، تهديدي جدي را از جانب مازندران متوجه پايتخت  ـ ها در حفظ راه قزوين جنگلي
پذيرش حكومت ذكاءالدوله به اميـر   ةهاي مركزي در پي توصي كه قدرت ويژه اين هب ؛كرد مي

ادوارد  ،در آغاز ماه رمضان. مؤيد، توجه جدي خود را به تحولات مازندران نشان داده بودند
ايـران،   ةن، بدون اطلاع وزارت امـور خارج ـ در تهرا اتريشنمايندگي سياسي  ةكوپه، وابست

وحيدالسلطنه با توجه به استقرار او در ). رمضان 2(براي گردش به بارفروش وارد شده بود 
وي با افراد، به تهران هشدار داد كه هدف از اين » ةالعاد فوقهاي  ملاقات«امير مؤيد و  ةخان

 ،در همين سـفر  147).رمضان 7( استها در جنوب ايران  سفر اقداماتي مشابه عمليات آلمان
 بنـابر  148).ق 1336رمضـان   9(نظامي نيز بين امير مؤيد و كوپه منعقد شد  ـ پيماني سياسي

سياسـي بريتانيـا در تهـران     نماينـدگي  تحولات، اين به پاسخ در ،پذيرفتني اما واحد روايتي
كارگيري افراد متنفذ پايتخت و پول، نيروهاي محلي در مازندران  دد برآمده بود كه با بهدرص

در ولايت جلوگيري » ها فيل ها و عثمان و ايران فيل ژرمن«از تحركات  ها آن تا را سامان دهد
  ).1318 /2 :1382 ي،ا كمره( كنند

  
  سقوط اتحاد ملي طبرستان. 7

كه راه وحدت انقلابي  مثبت آن، بيش از آن ةتغيير اهداف اتحاد ملي طبرستان، برخلاف جلو
فروپاشي سريع هيئت اتحاد ملي طبرستان را فراهم  ةگيلان و مازندران را هموار سازد، زمين

وجـودي خـود    ةجديد با وجود اهداف متعالي و كشوري خود، نـافي فلسـف   ةنام مرام. آورد
در ابتـدا قـرار بـود كـه      براي مثال، ؛هيئت بود كه در آغاز اصلاحات محلي را هدف داشت

درآمد مالياتي ولايت در محـل هزينـه شـود و مـأموران بـومي امـور را در دسـت گيرنـد،         
بر تشكيل حكومـت مقتـدر مركـزي     جديد مبني ةنام مرام ةموضوعاتي كه اهداف بلندپروازان

گيـري ماليـاتي را    در حـالي سـخت  » قواي ملي«تأمين بودجه براي تدارك . ها بود ناقض آن
. بـار آورده بـود   بر موقوفات ناخشنودي علما را بهدرصدي بيست كرد كه ماليات  مي ايجاب
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 ،رو ايـن از . بـود مسبب وضع موجود، بيش از سـايرين در معـرض انتقـاد     ،ظاهراً امير مؤيد
الملـك   و اسـتفاده از مسـتعان   ،»تيرآوران ةقبول طعن«، »مقابله با شدائد«السلطان او را به  نظام

بــود » آزاديخــواهي ةنتيجــة حاصــله از انقلابــات سياســي و چكيــد«كــرد كــه  دعـوت مــي 
در نارضايتي موجود، هنگامي كه امير مؤيد و هيئـت اتحـاد ملـي طبرسـتان،     149).شعبان  28(

هـاي سـاري عليـه     دمـوكرات » ميتينگ«الملك، درصدد جلوگيري از  مستعان ةگويا به توصي
هـاي   دمـوكرات  ةفرسـتاد (تند و علني شيخ عبدالعلي لطفـي   و يا برآمدند، انتقاد صريحبريتان

ــراي اخــراج » ميتينــگ«برگــزاري  واز عملكــرد هيئــت ) تهــران در موعــد مقــرر، راه را ب
 ةبـه گفت ـ  150.الملك از ولايت و نابودي هيئـت اتحـاد ملـي طبرسـتان همـوار كـرد       مستعان

 اهـالي  از جمعـي « :شـد  سـاري نارضايتي اهالي  ببس هيئت مالياتيوحيدالسلطنه، سياست 
 عمليـات  ايـن  بـه  پروتسـت  سختي كمال با عمومي مجلس در حتي كرده، مخالفت ساري
  .»اند نموده سختي طور به] را[ اظهاراتي نموده

از ساري به شهر رقيب آن يعني بـارفروش   رياخ تحولات به اعتراض مقام در مؤيد امير
 ـ  جديـد » ةمتحد هيئت« يك تشكيلجا بخت خود را براي  رفت تا در آن ويـژه   هبيازمايـد، ب

كه اهالي بارفروش از ابتدا به حركت اتحاد ملي طبرستان روي خوش نشان نداده بودنـد   آن
گيري تشكيلاتي  رويدادها انحلال سريع هيئت اتحاد ملي طبرستان و شكلاين ). رمضان 1(

دنبال آورد كه عنوانش بر عضويت و نقش علمـاي   بهرا در ساري » هيئت علميه«موسوم به 
ولي همگـان   ،اگرچه تشكيلات جديد نيز مخالفان خود را داشت. محلي در آن دلالت دارد

با دولت، در لزوم خروج امير مؤيد از شهر متفـق بودنـد   » ضديت و مخالفت«عدم  سبب   به
ها با شـروع   زماني آن هم اهميت در مورد رويدادهاي اخير ساري زحائ ةنكت 151).رمضان 7(

دادن  شكسـت ل بيچراخوف با حمايت فعال نيروهاي بريتانيايي است كه پس از لنعمليات ك
بيچراخوف و سـربازانش  . كرد به سوي رشت پيشروي مي) رمضان 4(ها در منجيل  جنگلي

ترك كردنـد  ) جنوب باكو(در حالي انزلي را به مقصد آليات  1918ژوئيه  3/ رمضان 23در 
  ).74 :1384 يكي،ب كاظم( شد دنسترفورس در قزوين مستقر مي كه

  
  مازندران در جنگل جنبش ضعف بازتاب. 8

نتايج خود  سرعت هبها در ماه رمضان و حضور نيروي دنسترويل در قزوين  شكست جنگلي
در محـال ثلاثـه، سـالار فـاتح كـه      . را در سواحل جنوبي درياي مازندران آشـكار سـاخت  

ييدنشده از دومين سفر ناموفق او به مشهدسر براي مذاكره با هيئـت  أآميز و ت اي اغراق شايعه
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در شـعبان كوشـيده بـود كـه از طريـق       152،)رجـب (اتحاد ملي طبرستان در دسـت اسـت   
بنابر تلگرام نمايندگان اعزامي اتحاد اسـلام  . ها را حل كند گو اختلاف خود با جنگليو گفت

كـه  » كجـور سپهسـالار بـدون معـارض بـود      ةعلاق ـضبط «به تنكابن، خواست سالار فاتح 
 شـد مذاكرات عقيم  ،ترتيب بدين. كرد ها با امير اسعد را نقض مي جنگلي ةگفت توافقات پيش

  :كنندگان جنگلي دستور داده شد از هيئت اتحاد اسلام به مذاكره 153).شعبان 25(
را به فوريت نزد سالار فـاتح روانـه    كافيغرض  صلاح اين است كه چند نفر از مردمان بي

نزد هيئـت متـذكر سـازيد و بـه سـوءخاتمه او را تهديـد و        مواد و معاهدهداريد از مراتب 
بـه فوريـت اقـدام    ] محمدحسـن [حـاجي شـيخ    ةكنم به وسيل منصرف داريد، و گمان مي

قي باشـد،  مشاراليه را به سرداران مازندران اطلاع دهيد كه اگر مشاراليه به چنـين حـالي بـا   
  154).شعبان 25(بالضروره به يك عاقبت بدي دچار خواهد شد 

آميز نيـروي بيچراخـوف از منجيـل بـه      طولي نكشيد كه پيشروي موفقيت ،با وجود اين
ها را در محال ثلاثه فـراهم   نمايي مخالفان جنگلي سوي رشت در ماه رمضان فرصت قدرت

ها بـه مقاومـت    گيري از اشتغال جنگلي رهسالار فاتح و متحدانش موفق شدند كه با به. آورد
گفته شده اسـت كـه   . در برابر بيچراخوف، تا اواسط رمضان ايشان را از تنكابن اخراج كنند

؛ 5255 -  5254/ 7: 1378سـالور،  ( سپهسالار تنكابني مشـوق ايـن اقـدام سـالار فـاتح بـود      
  155.)140: 1378 ،يتنكابن

اگرچـه  . ندداشـت  يتفاوتم واكنشدر قبال رويدادهاي گيلان  ،مركزي مازندران  در بخش
و حـامي جنـبش جنگـل     ،گروهي از تجار و روحانيون بارفروش دموكرات، مخالف بريتانيا

رغم يك ماه اقامت و تلاش در آن شـهر، در جلـب اعتمـاد عمـومي      هامير مؤيد ب 156بودند،
نقيض  و ا توجه به مواضع ضدب 157.دست نياورد دهي حركتي جديد موفقيتي به براي سازمان

 قابـل  رفروشبـا اهـالي    الباستق عدم ،گذشته ةامير مؤيد در ده ةطلبان و نيز اقدامات فرصت
 ةفرسـتاد  ،فعاليت شيخ محمدحسن ةعرص همچنان كه نيز ساري در 158.رسد مي نظر به درك 

هيئت علميه، عملاً گامي براي اتحاد يا كمـك   ةبود، با وجود توافق اولي ،اتحاد اسلام گيلان
   159.جنگيدند، برداشته نشد ها كه با بيچراخوف مي به جنگلي

هاي امپرياليستي بريتانيا براي  ترشدن قواي عثماني به باكو، طرح با نزديك ،از ماه رمضان
 ـ  ود كـه  قلمرو روسيه، استيلا بر درياي مازندران را براي لندن به يك اولويت تبديل كـرده ب

. بايست از طريق انتقال دنستروفورس از قزوين به بندر انزلي و سپس باكو تحصيل شود مي
ها  ، جنگلي)ژوئيه 3/ رمضان 23(در پي خروج نيروي كلنل بيچراخوف از گيلان  ،رو از اين
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و نيز بازگشت  )3فصل : 1384 يكي،ب كاظم( رشت ـ با پيشروي دنسترفورس از مسير قزوين
زمان بـا عمليـات    سپهسالار، هم ةبه گفت. كابني به محال ثلاثه مواجه شده بودندسپهسالار تن

 سـمت  به كاري شما« :بودند خواسته همها از او  نظامي ژنرال دنسترويل در گيلان، انگليسي
 تنكابني،) (شوال 2( »مازندران سمت به برويد] كهكافيست [ قدر همين باشيد، نداشته گيلان
  ).5462 -  5461/ 7: 1378: سالور؛ 141: 1378
ها با دنسترفورس موجب سستي سركردگان نظـامي   چه خبر درگيري نظامي جنگلياگر

توانسـت   ها شده بود، بازگشت سپهسالار به محال ثلاثـه نمـي   مازندران در كمك به جنگلي
ها در شرق گيلان، قادر  انداختن اقتدار جنگلي مخاطره بهناديده انگاشته شود، زيرا گذشته از 

 ،جديـد  اوضـاع در . بود رقابت و خصومت سنتي سران نظامي را در مازندران تجديد كنـد 
امير . موضوع كمك به جنبش جنگل يك بار ديگر مورد توجه خوانين مازندران قرار گرفت

شانس خود را در  مؤيد پس از يك ماه تلاش ناموفق در بارفروش به ساري رفت تا مجدداً
تني چند از علماي بارفروش نيز به سـاري دعـوت شـدند تـا      خيلي زود. جا امتحان كند آن

 160).ژوئيـه  22 /شـوال  11پـيش از  (اي انديشـه شـود    هـا چـاره   براي حمايـت از جنگلـي  
كـه پـس از   در سـاري  شيخ محمدحسـن آمـن    هاي فعاليت بارة نتيجةدرمحمدعلي گيلك 

 لانيگ ـ اسـلام  اتحـاد  بـا  هي ـعلم ئتيه وحدتستان همچنان براي فروپاشي اتحاد ملي طبر
  :گفته است ديكوش يم

 و ،ايلخـاني ] هژبرالسـلطان [ الممالك، سهم خود، پسر سه با مؤيد امير كه شد قرار آخرالامر
] محمـدخان [ و سوار نفر 300 با جليل سردار و تفنگچي نفر 200 معيت به خان، االله سيف

 بيـان  اثبات براي و نمايند اقدام جنگل كمك به ژاندارم 300 با] ژاندارمريرئيس [ درگاهي
  161.)100: 1371( نوشتند سوگندنامه قرآن پشت در و كرده حاضر قرآن خود مدعاي صدق

دهد كه تعهد سران مازندراني اقدامي فـردي و فاقـد    خوبي نشان مي اگرچه اين توافق به
نمـود كـه بـه هيئـت      جا متقاعدكننده مي مردمي بود، براي شيخ محمدحسن تا بدان ةپشتوان

جنگلـي بـه مازنـدران فرسـتاده      500خان با  اتحاد اسلام گيلان پيشنهاد كند كه ميرزاكوچك
گفتني است كه . )101 :همان( شود تا با متحدين مازندراني خود براي فتح تهران اقدام كنند

  :كه شد ميبيني  در همان زمان در مورد توافق اخير سران مازندراني پيش
حسب ظاهر تصميم اتخاذ  اگرچه بر. فعلاً در خيال هستند قوه به سمت جنگل سوق دهند

نفر برسد، وجوهاتي اخذ شده، ولـي   200شايد به  كه جمعاً ،شده و براي حركت اردو هم
كـار و   حتمي است كه حركت به آن سمت نخواهند نمود، چه امير مؤيـد خيلـي ملاحظـه   
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مقصود در اين است كـه هـر يـك فكـر منـافع شخصـي خـود را        تر  خودبين است و بيش
گوينـد ولـي باطنـاً     باشد، همه مي حال، چون اساساً نفاق بين حضرات مي اي علي. نمايد مي

يكي با نفوذ و يا ثـروت اسـت، فكـر آتـي خـود را      . مخالفت كرده براي كار حاضر نيستند
خـود و   ةل تهيـه بـراي آتي ـ  ديگري دست خالي است، درصدد است به اين وساي. نمايد مي

خواهـد او را حفـظ    دولت و محل سوار را خورده، مـي  ةديگري فلان خالص. كسانش ببيند
  162).شوال 11(كند 

رغـم توافـق مـذكور، هـر يـك از       بـه . بيني خيلي زود به اثبـات رسـيد   درستي اين پيش
ز مازنـدران بـراي   گاه نيرويـي ا  اي از اجراي تعهد شانه خالي كرد و هيچ ها به بهانه پيمان هم

هـاي نظـامي    ، بـه دنبـال موفقيـت   درنتيجـه  163.ها بـه گـيلان اعـزام نشـد     كمك به جنگلي
ژوئيه، هيئت اتحاد اسلام گيلان مجبور به امضاي  22 -  20 /شوال 18 -  16دنستروفورس در 

 /1336ذيقعـده   6(بار بود  كه براي حيثيت و اعتبار جنبش زيان شدن اپيمان صلحي با فاتح
   164).1918آگوست  12

گسترش جنبش جنگل در شرق، موفقيت عمليات دنسترفورس نتايج خـود را   ةدر قضي
و سپهسالار درصدد برآمدند كه با استفاده از پيروزي اخير  امير اسعددر محال ثلاثه، . داشت

حاكميت سنتي خود را تجديد  ،و ضعف هيئت اتحاد اسلام گيلان، با توسل به نيروي مسلح
كافي قدرت داشـتند كـه    ةها، به انداز ها پس از مصالحه با انگليسي اما جنگلي ؛)لشوا(كنند 

ها، يـك بـار    از جنگلي) سپهسالار ةنواد(الملك  در پي شكست اكرم. اين نقشه را عقيم كنند
 ،درنتيجـه  ،ها به مخـاطره افتـاد   ها و كجوري ديگر املاك و اموال سپهسالار از سوي جنگلي

ها در  جنگلي نكردن تحاد اسلام گيلان به توافق رسيد كه در ازاي مداخلهسپهسالار با هيئت ا
 165.)1337محـرم  (تنكابن، سپهسالار با حكومت و اقدامات ايشان در گيلان مخالفت نكنـد  

ها نيز سپهسالار سياست مدارا پيش گرفت و قبل از مراجعت  در مورد سالار فاتح و كجوري
به تهران، درخواسـت ايشـان را مبنـي بـر واگـذاري حكومـت محـال ثلاثـه بـه بـرادرش           

امـا پـس از    ؛)5488/ 7: 1378 سـالور، ) ( 1337صـفر  ( پـذيرفت جمشيدخان سردار كبيـر  
از قزوين به تنكابن تاخت  ،اصغر خان ساعدالدوله علي ،بازگشت سپهسالار، به ناگاه پسرش

و  ،هـا  پاسخ سالار فـاتح، كجـوري   166.كند بركنار را خود كفايت بي عم، با توسل به زور كه
اداري بـا هـدف    ـ ـ به اين اقدام، تأسيس ائتلافـي نظـامي   مخالفان تنكابني خاندان سپهسالار

اين ائتلاف با ابـراز  . حكومت سپهسالار و وابستگانش در محال ثلاثه بود ةجلوگيري از ادام
» تمـام طبقـات محـروم   «وفاداري به دولت مركزي، درصدد بود نظم را بر اساس خواسـت  

اتحـاد اسـلام   [ويژه از سـوي هيئـت    هب«گونه مداخلات مزاحم  تأمين كند تا آنان بدون هيچ
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محال ثلاثه يك بـار   ،ترتيب بدين 167).1918دسامبر  /1337الاول  ربيع(» زندگي كنند] گيلان
 شدآشوب و چپاول ناشي از درگيري ائتلاف اخير با ساعدالدوله و سردار كبير  ةديگر عرص

هيئت  ةگفت اين در حالي بود كه توافق پيش 168).143 :1378 ي،؛ تنكابن5539 ،5528 :همان(
محال ثلاثه، ارتبـاط مسـتقيم زمينـي     در نكردن اتحاد اسلام گيلان با سپهسالار براي مداخله

سياسـي، ايـن    ـ ـ از منظر نظـامي . هاي مركزي مازندران قطع كرده بود ها را با بخش جنگلي
آميـز دنسـترفورس و بريتانيـا     تحول راهبردي را بايد يكي ديگر از نتايج عمليـات موفقيـت  

  .شمار آورد به

. مازنـدران نتـايج ديگـري نيـز داشـت     درياي  زةحوهاي امپرياليستي بريتانيا در  سياست
زمان با عمليـات ژنـرال دنسـترويل، سـرچارلز مارلينـگ در حـالي در تهـران موجبـات          هم
آورد كـه ژنـرال مالسـون بـا      الدوله را فراهم مي كارآمدن دولتي جديد به رياست وثوق    يرو

در مـاوراء   اقدامات خود را براي عمليات) 1918 ةژوئي 16 /1336 شوال 6(ورود به مشهد 
شـوال   29(الدولـه   با شروع كار وثوق. )به بعد 105 :1384 يكي،ب كاظم( خزر آغاز كرده بود

هـاي   در سراسر كرانه اوضاع ،و استقرار نيروهاي دولتي در مازندران) 1918اوت  7 /1336
 28(اي تغيير يافت كه تا تجاوز نظـامي شـوروي بـه ايـران      گونه  جنوبي درياي مازندران به

 ؛شـد موضوع وحدت انقلابي گيلان و مازندران كـاملاً منتفـي   ) 1920مه  18 /1338شعبان 
مالكـان   لاف خـوانين و بـزرگ  خهرچند در ميان تجار و روحانيون دموكرات بارفروش، بر 

برخلاف برخي از . دلي با جنبش جنگل و مخالفت با بريتانيا همچنان ادامه داشت محلي، هم
و تـدارك  ) 1336 ةذيقعـد  6(گيلان كه از پيمان صلح با بريتانيـا   اعضاي هيئت اتحاد اسلام

 :Ybert-Chabrier, 1983( آوردند مي تدس آذوقه براي نيروهاي بريتانيايي سود سرشاري به

هـا، در جلـوگيري از صـدور جـو و سـاير       بر كمك به جنگلي ها افزون مازندراني اين ،)49
اين  169).1919مه / 1337رمضان (موفق بودند  تقريباًمايحتاج سربازان بريتانيايي از مازندران 

تر به شـكل   هايي داشت كه پيش مشي تجار و روحانيون دمكرات بارفروش ريشه در انگيزه
  .ظهور رسيده بود  خواهي به مشروطه

 
 گيري نتيجه. 9

هـاي   پاياني بود بـر سـال   م 1913 /ق 1331 سال در روسيه انياستقرار نظام ،براي مازندران
بـا   زي ـو ن ديگـر  يكبا  يبوم يروهاين ةمسلحان يريدرگ آشوب و ،ياسيكشمكش س متوالي

 1331 – 1326(داد  با آن رخ مـي  و مخالفت از مشروطه تيحما يتحت لوا ي كهدولت يقوا
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قـرن  كـه از اواخـر   ي داشـت  اقتصـاد  ـ ـ اجتمـاعي در تحولات  شهير ها اين درگيري. )ق
. كـرده بـود   نـده يفزا يثبـات  يو ب رييرا دچار تغ تيولا يسنت ةجامع سيزدهم هجري قمري

 /خـوانين  ،ري ـدرگ يروهـا ين ةهم ـ يق بـرا  1331 – 1326 يهـا  سال ةمسلحان يبرخوردها
شهرنشـينان،   ،، تجـار )ولي ـت ي وخصوص ـ عيوس ـ ياراض نامالك اعم از(ي نظام فرماندهان
 يكـه نـاامن   فـزون آن ا. اورديبار ن نقصان منابع و ضعف بهچيزي جز  ،علما نيز و ،روستاييان

موجـب   ،يتجـارت خـارج   ريمس ـ ريي ـ، با تغدر ولايت يحاكم ضمن كاهش رشد اقتصاد
حضور نظاميان روسيه در مازنـدران،  . بودشده  لان،يگ يعني ب،يرق رياز مس يبازرگانرونق 

مشكلات جديدي بود كه تضعيف حكومت مركزي و  ةامنيت، خود سرچشم ةرغم اعاد به
ايـن نارضـايتي   . اهالي را در پي داشـت گوناگون هاي  طبقات و گروه ةنيز نارضايتي فزايند

ضـمن اثبـات   انتخابات مـذكور   ةنتيج. بازتاب يافت )ق 1332(مجلس سوم  باتانتخادر 
 ـيخواه و ضـد ب  نفوذ حزب مشروطه و  ،مازنـدران  لان،يگ ـ تي ـدمـوكرات در سـه ولا   ةگان

بـا انتخـاب دو نـامزد    ، )ي مازنـدران تجـار  مركـز ( بـارفروش  شـهر استرآباد نشان داد كـه  
 ياي ـدر يوبهـا در سراسـر سـواحل جن ـ    مجلـس، دژ دمـوكرات   يندگينما يدموكرات برا

  .بودمازندران 
 اتي ـولا در يسـان  يـك  پيامـدهاي ) م 1917 /ق 1335( هيدر روس ـ سميتزار يفروپاش
حضور نيـروي نظـامي روسـيه در     سبب   بهكه  ،لانيدر گ .ران نداشتمازند يايجنوب در
فعاليـت و   مـانع تـرين   مهـم  جنبش مشروطيت از امنيت نسبي برخوردار بود، ةسراسر دور

در  ايـن در حـالي بـود كـه    . از ميـان رفـت   ،نهضت جنگـل  ،جنبش اتحاد اسلام موفقيت
 يبـرا  ،)دار نيزم ـ يسـران نظـام  ( يسـنت  يروهايبر ن مازندران فرصت ابراز وجود را افزون

 شـان يا يحـام  يو علمـا  ،تجار ،مالكان بزرگ گانگان،يب هيعل يمردم آميز مايلات خشونتت
 ـ ييهـا  كـه نمونـه   يتحركات نيچن. فراهم آورد خـود   د،يظهـور رس ـ  بـه  ارفروشاز آن در ب

  .بودمتزلزل موجود  ياقتصاد ـ يطبقات فرادست و ساختار اجتماع يبرا ديجد يديتهد
زمان با گسـترش قلمـرو    داشتند، هم يها سوابق ارتباط كه با دموكرات يجنگل ونيانقلاب
كـه از   كوشـيدند ، محلي مالكان بر بزرگ يمال يريگ سخت استيو اعمال س لانيخود در گ

را بـه پيوسـتن بـه جنـبش      ،مازندرانشرقي خود،  ةهمساي ويژه هو ب مذاكره، استرآباد قيطر
را در خـود   اتحاد اسلام توانست جنبش اين ولايت ميمخالفت  اي يطرف يبدعوت كنند كه 

) محـال ثلاثـه  (مناطق غـرب مازنـدران    ،در آن زمان). 1336صفر ( گيلان به مخاطره اندازد
شهر بارفروش، شورش ناراضيان محلي عليه خاندان حاكم و نواحي مركزي ولايت،  ةعرص
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 از يأس ـمسلح به ت ييها گروه شيدايپ زيحزب دموكرات و ن ةشاهد اختلاف دروني در شعب
  .بود حومهدر  »يجنگل«و به نام  ها يجنگل

رغم مباني عقيدتي آن، براي گسترش در شرق موفقيتي بـه   گيلان، به اتحاد اسلام تلاش
ها بر محال ثلاثه كه حاصل توافق ايشـان بـا    استيلاي بدون خونريزي جنگلي. دنبال نداشت

  ايـن در  .را به صف مخالفان جنبش اتحاد اسلام سوق داد جا حاكم منطقه بود، شورشيان آن
 موسوم بـه  نوظهور يلاتيتشكعدم همكاري مازندران با  هاي مركزي حالي بود كه در بخش

 زمـان بـا   هـم و  يطبرستان مواجه شد كه با استفاده از ضعف دولت مركز يتحاد ملا هيئت
را در  تي ـامـور ولا ي در ساري زيبدون خونر يكودتا كيدر  ها، يتحركات جنگل شيافزا

  ).1336 يالثان يجماد(دست گرفته بود 
. داشـت  يمـاهو  يهـا  تفـاوت  لانياتحاد اسـلام گ ـ هيئت طبرستان با  ياتحاد ملهيئت 

) يسوادكوه دمؤي ريام يبه رهبر(از مركز  بيرق ياز سران نظام انجمني هيئت نيا ،درواقع
هـا در قبـال    بيم از مشي جنگلـي  بود كه مازندران )يكلباد ليسردار جل يبه رهبر(و شرق 
هاي اخيـر دولـت مركـزي     هاي مالي و مالياتي سال مالكان و نيز نارضايتي از سياست بزرگ
 طلبانـه  اصـلاح ظـاهراً   اهدافي با طرح هيئت نيا. تأسيس آن در شهر ساري شده بود ةانگيز
محسـوب   زي ـن هـا  يجنگل يارهابه شع يكه پاسخ محلي ةو توسع آوردن امور سامان هب يبرا
 دي ـتأكاز اتحـاد اسـلام    نكـردن  تيو تبع يمازندران از دولت مركز يمختاردشد، بر خو يم
 ييها آرمان گر اني، ب»ييگرا منطقه« رب حيطبرستان، با تصر ياتحاد مل ،ئتيه عنوان آن. كرد يم

 اجتماعي ةطبق نيبه بالاتر شارانذگ انيبن. اتحاد اسلام بود »يكشور« يها در تقابل با خواسته
 در ؛بـود  يكيتـاكت اقـدامي   ي،اتحاد مل ـشعار  ارچوبهدر چ شانيا ييتعلق داشتند و همگرا

 ي، اتحـاد مل ـ شـود  نـه يفرودستان هز يتا برا گرفتند يمالكان م گراز بز ها يجنگل ،كه يحال
 حـاكم  اري ـبر موقوفـات، درآمـد حاصـله را در اخت    ژهيو به نيسنگ اتيطبرستان با وضع مال

 ةكـه سرچشـم  گذاشـت   يو وابستگانشـان م ـ  ،)دمؤي ـ ري ـام(، فرمانده قشون )ليسردار جل(
در و مهجـور طبرسـتان    يخينام تـار  ذكر. بودند ها سال آن در تيها و مشكلات ولا آشوب

 عمل يآزاد شناختن رسميت به گر بيان ،كرد ميقلمرو آن دلالت  ةحدودمكه بر  ،عنوان هيئت
كـه در   بـود ) و كجـور  ،كلارسـتاق  تنكابن،(محال ثلاثه در  همچنين و لانيدر گ ها جنگلي
آن  يحكام موروث انيم هيعصر قاجار درو  بود مازندران شده ةميضم 18 /ق 12 قرناواخر 

  .داشت وجود يچشم هممركز مازندران  يمحل يها قدرت و) يخلعتبرخاندان (
هرچنـد كـه    افـت، يتوسـعه ن  گاه چيه لانيطبرستان و اتحاد اسلام گ يمناسبات اتحاد مل
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با  كياستراتژ يرفع اختلاف و حصول وحدت يبرا يدر سار اي ندهيبا استقرار نما ها يجنگل
 يگام تنها نهها  رغم وعده طبرستان به ياتحاد مل ،يرو نياز هم). 1336رجب ( دنديكوشآن 
به استرآباد كـه   يتيئبلكه با اعزام ه ،كمك به اتحاد اسلام برنداشت اي ييهمگرا يبرا يعمل

و تفرقـه را   ييگرا ، موجبات ظهور منطقهرا هدف داشتظاهراً دعوت به انقلاب و وحدت 
اسـترآباد از   اني ـاز بوم يها و اقشـار  كه تركمناين در حالي بود  ؛وردفراهم آ تيدر آن ولا

   .و با آن ارتباط داشتند بودند پاسخ مثبت داده لانيبه دعوت اتحاد اسلام گ شيپ
وجود داشت كه در صدر  زين يگرير راه گسترش جنبش اتحاد اسلام در شرق موانع دد
ي، اسـعد خلعتبـر   ري ـبه ام يپناهندگ ياعطا. نام برد ها يخود جنگل يياگر عملاز  ديها با آن

را به  مسلح انيناراض ني، اكردند يم شديشدت تهد به يمحل انيحاكم محال ثلاثه كه ناراض
 ني ـا ياعطـا  يدر ازا ،هـا  يكـه جنگل ـ  آن ژهي ـو ، بـه رانـد  جنبش اتحاد اسلام صف مخالفان

توان  يرا م يياگر عمل نيا گريد ةنمون. محال ثلاثه را به قلمرو خود افزوده بودند ،يپناهندگ
ذكـر  طبرستان  ياتحاد مل لاتيبا تشك تو وحد يهمكار يبرا لانيكوشش اتحاد اسلام گ

اقشار و  باها  جنگليارتباط  از ها سياست نيا. بود يمحل و محبوبيت تيكه فاقد مشروع كرد
 ـها،  جنبش ميان آن يو نفوذ آران در مازندرا يناراضطبقات  هـاي عصـر    آشـوب  ةكه تجرب

 ـ ؛كرد يم يريجلوگ مشروطيت را داشتند،  يمناسـبات  نيچن ـ يبرقـرار  امـد يپ كـه  آن ژهي ـو هب
  .طبرستان باشد ياتحاد مل ئتيه ةواكنش خصمان توانست يم

نامتجانس آن بود، دوام  انيبان يكيوحدت تاكت كه برآمدنش حاصل ،طبرستان ياتحاد مل
و  ،ياخـتلاف داخل ـ حمايت مردمي، سوءمديريت،  نبودسبب   به سرعت هب. نداشت يچندان
 يدر حـال  ،يجنگل ـ ونيبه انقلاب يكمك گونه چيمازندران، بدون ه يها مخالفت دموكراتنيز 
از  نظـامي  نيتحمل ضربات سنگ پس از ،اسلام ادكه جنبش اتح ديفروپاش 1336 نرمضادر 
 دنسـترفورس  يياي ـتانيبر يرويو سپس از ن) 1336رمضان ( چراخوفيب يكلنل تزار يروين
طبرستان تنهـا بـه منظـور     ياتحاد مل ييگو ؛شد يمهار م لانيدر خود گعملاً ) 1336شوال (

 زي ـمازندران و ن يايدر ياسلام در سواحل جنوب داتحا ياز گسترش جنبش انقلاب يريجلوگ
 ني ـبـه ا  يابي دستشده بود و پس از  سيسأمالكان ت آن در قبال بزرگ يها استيمقابله با س

  .دياهداف فروپاش
تحقيق حاضر همچنين نشان داده است كه در پژوهش تاريخ ايـران در عصـر قاجاريـه    

محلـي مـانع حصـول     ـ ـ هاي منطقـه اي  توجهي به تفاوت تمركز بر مفروضات نظري و بي
  .شود هاي مطابق با واقع مي يافته
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  Annual Report on Persia, 1910: 17-18 (FO 416/111). ←عتبات نيز تماس گرفت 
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 ،468 – 463در ) برادر سالار فاتح( وسالاريد ييحيبه اظهارات  اوو پاسخ ، 27 – 24: 1354 ي،فخرائ. 5

 يلـك، گ ة؛ به گفت ـ)از سالار فاتح اشاره نشده است خان يرزاكوچكم ييجدا يخاثر به تار يندر ا(
دال بـر صـحت و    يسند). 17: 1371(از سالار فاتح جدا شد  1333در رجب  خان يرزاكوچكم

 سـالار  بـه  ملقـب  ديوسـالار  خان علي ميرزا احوال شرح« در. ستياظهارات در دست ن ينسقم ا
 ةبخـش منتشرشـد   يـز اسـت و ن ) يوسـالار نزهـت د ( يـر كـه بـه قلـم غ   » متخلص به نـوبر  فاتح

افـزون  . است نشدهخان و سالار فاتح  كوچكيرزام يبه همراه يا سالار فاتح اشاره هاي يادداشت
اظهـارات  . )1336 يوسـالار، د ←( اسـت  گـويي  يكل ـ) 13ص (» شـرح احـوال  «كه مطالـب   آن

 يزبـاني خان و سالار فاتح بـه مازنـدران و م   يرزاكوچكاز سفر م حاكي ديوسالار يحييالذكر  فوق
اظهـارات هـم از مطالـب     يـن ا. ده اسـت  يـرك روز در ت 25 يخـان بـرا   يرزاكوچكاز م يسندهنو
را  يرزاكوچـك ارتباط سـالار فـاتح و م   يوفورتسك يتانكه كاپ آن گفتني. يستن يخال يدبرانگيزترد

مطالـب   ي،بـه هـر رو  . 61ش / 91: 1379 يو،فورتسك ←ذكر كرده است،  1334پس از شوال 
 .72: 1373ياضي،ف ←مثال  برايتكرار شده است،  ينخرأدر آثار مت يفخرائ
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 ؛72ش/98: 1379 يو،فورتسـك ( بـود  ساري اهل و الصحه  حافظ اكبر ميرزاعلي پسر خان االله احسان. 6
 ).294: 1345 ي،مهجور

 يهـا  نوشـته  .157 – 136: 1380 ي،سردشـت  يميـان كر ← ي،از آثـار بـه زبـان فارس ـ    يفهرست يبرا. 7
. 118 -  107: 1382 ينـايي، ؛ ب265 -  256: 1380 يستاني،ند از نا در مورد مازندران عبارت ياختصاص

 يرانخارج از ا هاي پژوهش ميان در. كند يرا برآورده نم يانتظارات علم همقال دو يناز ا يك يچه
 ←( كـرد  اشـاره ) C. Chaqueri( يو خسرو شاكر) P. Dailami( يلميبه آثار مستند پژمان د يدبا

 موضوع به توجه از مانع آن قبال در ها يكبلشو ياستكه تمركزشان بر جنبش جنگل و س) منابع
 ويـژه  بـه  مازندران رويدادهاي از برخي به شاكري كه هرچند شده، مذكور جنبش گسترش موانع
 .است پرداخته ها بلشويك نظامي مداخلة از پس

 زيـر  مقـاطع  بـه  تـوان  مـي  را) م 1921 – 1915/ ق 1340 -  1333( جنگل جنبش حيات دوران. 8
  :كرد تقسيم

  م؛ 1917/ ق 1335 در روسيه انقلاب تا حركت آغاز از) الف
  م؛ 1918/ ق 1336 در بريتانيايي نيروهاي با ها جنگلي جنگ تا روسيه قشون خروج از) ب
 اين طرفة يك الغاي تا) 1918 اوت/ 1336 قعدة يذ( بريتانيا با ها جنگلي صلح معاهدة از) ج
  م؛ 1919/ ق 1338 در بريتانيا سوي از پيمان
 تـا ) 1338رمضـان  ( گـيلان  سـويتي  جمهـوري  تشكيل و ايران به ها بلشويك تجاوز از) د

  .ق 1340 در خان ميرزاكوچك قتل و جنگل جنبش سركوبي
 .بود جنگل جنبش فراز و محبوبيت، خلوص، دوران دوم مقطع

 .Kazembeyki, 2003: Chapter 6 and Appenidx I. ←حكام  ييرها و تغ سال ينا يدادهايرو براي. 9
 500 شامل نيرويي 1909 يةژوئ/ 1327رجب  در كه آن گفتني روسي سربازان حضور مورددر  . 10

 قـزوين  سـوي  بـه  گـيلان،  اسـتراتژيك  راه از اسـتفاده  بـا  و شد پياده انزلي در خانه توپ با قزاق
. نكردنـد  يهرا تخل يلانگ گاه هيچ روسيه نيروهاي جهاني جنگ پايان تا پس، آن از. كرد پيشروي

  ←مستقر بودند،  يلاندر گ يسرباز روس 2200 ،1913 در و هزار 4 ،1912 در
‘Gilan’ UK, Government of India, Division of the Chief of the General Staff, Army 

Head Quarters, 1918: 187. 

 ← يخواهان و تحولات اجتماع ترور مشروطه براي. 11
Kazembeyki, 2003: 191-194, 201, 208ff.  

 100گروهـان سـرباز و    يـك  شامل م 1913/ ق 1331مستقر در مازندران در  يروس نيروهاي. 12
  ←بود  بارفروشمشابه در  يروييو ن مشهدسردر قزاق 

‘Mazandaran’, Gazetteer of Persia, Vol. II, p. 42. 
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) كارتن(=ك( خارجهامور  وزارت آرشيواسناد متعدد در  ←مداخلات اگنت،  يها نمونه براي. 13
؛ ك 1332، 57و د  26، د 45؛ ك 1331، 66و د  40، د 51؛ ك 1330، 5و د  2) يهدوس(=، د51
ــه داخلــه وزارت؛ )ق 1334، 26، د 46؛ ك 1333، 45و د  44، د 45  نمــرة خارجــه، وزارت ب

  ).ق 1332، 12 د، 45 ك خارجه،امور  وزارت آرشيو( 1332 رمضان 18، 8545/ 2442
نمونـه   يبـرا . در دست است يهروس ةاف مستأجران تبعاز اجح ييانروستا يتشكا ازسند  ها ده. 14

 1332، 3، د 45ك  ق؛ 1331، 42، د 51ك : وزارت امـور خارجـه   يواسناد موجود در آرش ←
 ياتشـكا براي . ق 1335، 90و  88 د، 46 كق؛  1334، 89، د 45ق؛ ك  1333، 57، د 45ق؛ ك 

 1333 حجـه  يذ 20بـه وزارت امـور خارجـه،     ينور ينعبدالحس ←نمونه  ياقشار، برا يرسا
 بـه  العلمـا  شـمس  حسـين  ميرزا حاجي؛ )ق 1333، 44، د 45وزارت امور خارجه، ك  يوآرش(

 يبـرا ). ق 1335، 58، د 46ك  ،وزارت امور خارجـه  يوآرش(ق  1335 الثاني جمادي 27 همان،
 يمةضـم  ،1914ژوئـن   14 سـواد،  يه،مشهدسر بـه كنسـول روس ـ   يةمال يسرئ ← ينعدم تمك

 اسناد ايران، ملي اسناد سازمان(ق  1332سرطان  4، 9305نمرة  يه،كل به وزارت مال يدار خزانه
، 1914 ژوئن 14 سواد،، 829 نمرة كل، دار خزانه به مشهدسر ماليه كل رئيس؛ )46/26/86 ماليه،

 اسـناد زمان سـا ( ق 1332 سرطان 4 سواد،، 9305 نمرة ماليه، وزارت به كل داري خزانه ضميمة
 ).47/26/86 ماليه، اسناد ايران، ملي

به ) علاءالسلطنه(خارجه  وزارت ← يهروس ياننظام ينمونه، غارت بازار مشهدسر از سو براي. 15
 همچنين؛ )28 نمرة/ 14 -  13: 1363 ،سبز كتاب( 1332 حجة ذي 8، )پترزبورگ( يرانسفارت ا

  .10 ص مقاله، همين ←
16  . Captain L. S. Fortescue, Militarty Report on Tehran and Some Provinces of North-West 

Persia, 1920, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300).  
 و نظاميـان  واكـنش  نيـز  و مـذكور  قـوانين  اعمـال  در دولـت  ثمـر  بـي  هـاي  تـلاش  مشروح براي. 17

  .بعد به 171: 1389 بيكي، كاظم ← گاهيرو اجارة ش يولت يبه الغا يد،مؤ يرام يژهو به مالكان، بزرگ
 محـرم  4 روسـيه،  سـفارت  بـه  منشورالملك؛ 1331 شوال 24 خارجه، وزارت به السلطان كمال. 18

 ).ق 1311، 40د، 51 ك خارجه،امور  وزارت آرشيو( 1332
نظـار انتخابـات    يئته ←شد   تكذيب آمل نظار هيئت سوي از انتخابات قوانين نكردن رعايت. 19

  . )66 ش/ 154: 1374و مجلس،  يتروحان اسناد(  1334صفر  6 ي،مل يآمل به مجلس شورا
؛ 104 -  102: 1336سـپهر،   ←ايشـان   سياسـي  هـاي  گـرايش  و مازندران منتخبان اسامي براي. 20

  .141 -  139: 1370زاده،  كحال
 د، 45 ك خارجـه، امـور   وزارت آرشيو( 1332 رمضان 8 محرمانه، داخله، وزارت به افخم دبير. 21

 ).ق 1332، 13
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؛ 104 -  102: 1336سـپهر،   ←اسـترآباد   و گيلان نمايندگان سياسي هاي گرايش و اسامي براي. 22
  .141 -  139: 1370 زاده، كحال

 ،سـبز  كتاب( 1333صفر  24در خارجه،  يرانا يندگاننما همةبه ) علاءالسلطنه(خارجه  وزارت. 23
خود را از مازندران خارج نكـرد و در   ياننظام همة گاه هيچ روسيه). 159 نمره/ 82 -  81: 1363

  ←و پسرانش نگاه داشت،  يدمؤ يرمقابله با اقدامات ام يسرباز را ظاهراً برا 100بارفروش 
Russain Troops Moving Against German Parties, 18 May 1916 (WO 106/946) .  

  ← ورزيد، ياصرار م يزخود در استرآباد ن يروهايبر حفظ ن ينهمچن روسيه
.Russian Troops in Eastern Persia under General Loginoff, 1916 (WO 106/946) 

 ،سـبز  كتـاب ( 1333 الاول يـع رب 4، )پطروگـراد ( يرانمختار ا يرعلاءالسلطنه به وز همچنين
 ).173 نمره/ 86: 1363

 وسـيله  بـه  مـذكور  بلوكـات  اجـارة  چگـونگي  وادكوه،س ـ نظاميـان  ميـان  داخلـي  رقابت براي. 24
 .بعد به 182: 1389 بيكي، كاظم ←احمدشاه  به او تظلم و سوادكوهي خان چراغعلي

  .ق 1334، 83 د، 45 ك خارجه،وزارت امور  آرشيو ← ربط ذي اسناد براي. 25
26  . Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300); cf. 

كجور و كلارسـتاق بـا    يفمخالفت طوا هاي يشهسوابق و ر يبرا ؛4262/ 6: 1378سالور، 
  .Kazembeyki, 2003: 133-137, 160-162 ←خاندان سپهسالار 

  ←نمونه  يخانوادة سپهسالار، برا يسابقة اختلافات داخل يبرا 27
Rabino to Barclay, 8 Nov. 1908 (FO 248/940). 

 منـابع  ديگر است آورده دموكرات حزب به مؤيد امير وابستگي مورد در قدسي اعظام را چه آن. 28
  .دارند دلالت مؤيد امير با ها دموكرات مخالفت بر بعدي رويدادهاي كه آن مضافاً. كنند نمي تأييد

وزارت امـور   يوق، آرش ـ 1335دولـت، مـورخ    يئـت محال ثلاثه بـه ه  يتن از اهال 20 شكايت. 29
 ؛61ش /  90: 1379 يكو،؛ فورتس4548 ،4499: 1378ق؛ سالور،  1335، 35، د 46خارجه، ك 

  ← يز؛ ن46ش /93
Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300); 

  .490 -  489: 1370 نيا، يوسفي ← ي،با اطلاعات افواه يختهآم يشرح براي
 .179: 1389 يكي،ب كاظم ← يگيالحما تحت ةاعلامي متن براي. 30
وزارت امور خارجه،  يوآرش( 1335 الثاني ربيع 13، 1179 نمرة خارجه، وزارت به السلطان كمال. 31

 ).ق 1335، 35، د 46 ك
 يوآرش( 1335 الاول ربيع 7، 1247/653 نمرة سواد، روسيه، سفارت به ايران خارجه امور وزارت. 32

 ).ق 1335، 35، د 46وزارت امور خارجه، ك 
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 1335 المولـود  ربيـع  5امور خارجه،  يرو وز الوزرا يسمحال ثلاثه به رئ يتن از اهال 17 شكايت. 33
 ).ق 1335، 35، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش(

وزارت امـور   يوآرش ـ( 1335 الاول جمـادي  9، 38 نمرة خارجه، امور وزارت به روسيه سفارت. 34
 ).ق 1335، 35، د 46خارجه، ك 

 اميـر  اسـناد ( ق 1336 دلـو  29 تلگـرام،  سواد مجلس، نمايندگان و علما از جمعي به مؤيد امير. 35
  ؛ )203 ش/ 191: 1378 ،سوادكوهي مؤيد

Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1334 محرم 29، 1048 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 36
  ).ق 1334، 14، د 42

 جـدي  12 تلگـرام،  مؤيد، امير به الوزراء رئيس دربه اعتضادالسلطنه  يهتلگرام كنسول روس سواد. 37
 ).128 ش/ 126: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( ق 1334

 شـمالي  مناطق و خزر درياي اسناد گزيدة( 1334 صفر 1 خارجه، وزارت به نوري عبدالحسين. 38
  ).67 ش/ 154: 1374 ،اول جهاني جنگ در ايران

 يراسناد ام( 1334 صفر 15 تلگرام، سواد مؤيد، امير به) مازندران حكومتتوسط ( الوزراء رئيس. 39
موجب ارسال  يدمؤ يرام توجهي يب). 129، 128، 126ش / 127 -  125: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ

مشابه از جانب  يو دستورات الوزراء يسرئ يق از سو 1334 يجد 17، 12، 5مورخ  يدستورها
: همان( 1334 الثاني يعرب 29و  يجد 19سواد تلگرام،  يد،مؤ يراالله به ام فتح ←داخله شد  يروز

 ).139ش / 136 ؛131ش / 129
، د 46وزارت امور خارجـه، ك   يوآرش( 1334 الثاني ربيع 27 خارجه، امور وزارت به مؤيد امير. 40

 ).ق 1334، 14
ش / 122 :1378 ،كـوهي  سـواد  مؤيد امير اسناد( ق 1334 ميزان 16 مؤيد، امير به جنگ وزير. 41

120.( 
  .بعد به 101: 1384 بيكي، كاظم ←فاجعه  ينمشروح ا براي. 42
 1336از صـفر   گـاه  آن يافـت،  انتشار مازندران سراسر در و شد آغاز 1335 شعبان از وبا شيوع. 43

  ← يافتكاهش  يجاًتدر
Dr A. R. Neligant to the British Minister (Tehran), 5 Jan. 1917; same to same, 31 July 

1917 (FO 248/1213). 

 Conseil Sanitaire de L'Empire de( ايـران  صـحيه  شـوراي  هاي نشست گزارش همچنين

Perse (1918 ژانوية 8 تا 1917 فورية 6 فاصلة در.(FO 248/1213)   
44 .(FO 248/ 1300) Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5. 
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 و ايـران ( 1335محرم  1، 2استرآباد به وزارت امور خارجه، تلگرام، نمرة  ةمهام خارج كارگذار. 45
 ).45ش / 246 :1370 ،داخله وزارت اسناد اول، جهاني جنگ

 مازنـدران  الحكومـة  نايـب ق؛ 1335 سـرطان  8، 814 نمـرة  داخلـه،  وزارت بـه  الممالك منتخب. 46
 جنـگ  و ايران(ق  1335 سرطان 26، 257 نمرة تلگرام، داخله، وزارت به] يجانيلار يرمكرمام[

 ).52 ش/ 250 و 51 ش/ 249: 1370 ،اسناد وزارت داخله ،اول جهاني
 يو مناطق شـمال  خزر درياي اسناد گزيدة( 1335 رمضان 28 داخله، وزارت به خارجه وزارت. 47

 ).95 ش/ 223: 1374 ،اول يدر جنگ جهان يرانا
وزارت امـور   يوآرش ـ( 1335 محـرم  11، 160 نمـرة  ايـران،  خارجه امور وزارت به كروستووتز. 48

 ).ق 1335، 12، د 46خارجه، ك 
 جهـاني  جنـگ  و ايران( ش 1296 ميزان 5، 724قشون مازندران به وزارت جنگ، نمرة  رئيس. 49

 ).57 ش/ 253: 1374 ،اسناد وزارت داخله ،اول
وزارت  يوآرش( 1334شوال  26، 615مهام خارجة مازندران به وزارت خارجه، نمرة  كارگذاري. 50

  ←حضور  يدسع يخواه سوابق مشروطه ي؛ برا)ق 1334، 65، د 46امور خارجه، ك 
Kazembeyki, 2003: 158, 146, 164, 170. 

وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1335 حجه ذي 17، 62 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 51
 ).ق 1336، 6، د 46

، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( ق 1336 سنبلة 20 تلگرام، وزرا، رياست به خاقان بصير. 52
 ).567: 1363مقصودلو، ( 1917 دسامبر 16 راپورت، مقصدلو، آقا قلي ين؛ حس)ق 1336، 70

 اسلام، اتحاد و جنگل نهضت( 1334] رمضان 25[ اسد 4 تلگرام؛ ماليه، وزارت به همايون معين. 53
 .4558/ 6: 1378؛ سالور، )3ش / 2: 1371 ،ها گزارش و محرمانه اسناد

54 .C. Maclaren to Marling, 28 Nov. 1917 (FO 248/1168). 
55  . Maclaren to Marling, 28 Nov. 1917 (FO 248/1168). 

 هرچنـد  يافـت،  ها جنگلي مورد در السلطنه عين اظهارات در توان مي خوبي به را ناخشنودي اين. 56
، 4489، 4468/ 6: 1378سالور،  ←نبود  مالك بزرگ ،الموت ةدر منطق يبا داشتن املاك او، كه

4825 ،4905. 
وزارت امور  يوآرش( 1336 قوس 23 تلگرام، دموكرات، حزب مركزي كميتة به محمدباقر شيخ. 57

 يدالسـلطنه و وح العراقين يختلگرام به اقدامات رضا ش يندر ا). ق 1336، 11، د 67خارجه، ك 
 يدر مورد اسام. بارفروش اشاره شده است يليتشك يها دموكرات يهعل) مهام خارجه كارگذار(

 .به بعد 1690/ 2: 1382 ي،ا كمره ← يبارفروش و سار هاي يليتشك و ارتباطات ضد
 يوآرش ـ( 1335 الثـاني  يجماد 26، 105مهام خارجة مازندران به وزارت خارجه، نمرة  كارگذار. 58
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 همان، به همو ضمايم ← ها رونوشت اعلان ي؛ برا)ق 1335، 4، د 46وزارت امور خارجه، ك 
 ).همان( 1335 الثاني جمادي 29، 128 نمرة

 1335 الثاني جمادي 29، 128نمرة  خارجه، وزارت به مازندران خارجة مهام كارگذاري ضمايم. 59
  ).ق 1335، 4، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش(

وزارت  يوآرش ـ( »تهران ايران ملي كميتة تفتيش شعبة مستخدم« امضاي به نامه شب و اعلان پنج. 60
 ).ق 1335، 4، د 46امور خارجه، ك 

وزارت  يوآرش( 1335 الثاني يجماد 29و  26 خارجه، وزارت به مازندران خارجة مهام كارگذار. 61
 ).ق 1335، 4، د 46امور خارجه، ك 

 ،سـوادكوهي  مؤيد امير اسناد(، 1335شعبان  4سواد،  يد،مؤ يربه ام] يالموسو[ يجانيلار محمد. 62
بارفروش  يدفاع مل يتةكم 1335 الاول يعرب 9؛ با توجه به مكتوب مورخ )153ش / 146: 1378
: همـان (شـده بـوده    يسمذكور تأس ـ يخاز تار يشپ يتهكم ينكه ا يافتدر توان يم يد،مؤ يربه ام
 ).155ش / 149

: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 1335 الاول يعرب 9 يد،مؤ يربارفروش به ام يدفاع مل كميتة. 63
  ).155ش / 149

: 1378 ،يسـوادكوه  يدمؤ يراسناد ام( 1335 صفر 16 سواد، مؤيد، امير به تهران ملي دفاع كميتة. 64
 ).154 ش/ 147

 آسـياي  از مناطقي با ايران روابط از اسنادي(ق  1335 حوت 25 داخله، وزارت به معتمدالدوله. 65
؛ 1335 الاول يجماد 21سواد،  يد،مؤ يرمعتمدالدوله به ام ؛)119 ش/ 411 :1372 ،تهران مركزي

 ـ  يد،مؤ يرمعتمدالدوله به ام تا؛ يبه معتمدالدوله، سواد، ب يدمؤ يرام  يهاگنـت روس ـ  تـا؛  يسـواد، ب
 10 سـواد،  مؤيـد،  اميـر  بـه  مازندران حاكم ق؛ 1335ثور  1به حاكم مازندران، سواد، ) بندرگز(

 ؛161 ش/ 155 ؛160 ،159 ش/ 153: 1378 ،سـوادكوهي  مؤيـد  اميـر  اسـناد ( ق، 1335 حمـل 
 ).169 ،168 ش/ 162

: 1378 ،يسـوادكوه  يدمؤ يراسناد ام( 1335 شعبان 4 مؤيد، امير به] يالموسو[ لاريجاني محمد. 66
 ).153ش / 146

 همة گردآوردن نامناسب، ارتباطات و مسافت بعد به توجه با كه، ضروريست نكته اين به توجه. 67
 .نبود آسان كاري معين زماني در ولايت محلي سران

وزارت  يوآرش ـ( 1335 حجـة  يذ 29، 655به وزارت خارجه، تلگرام رمز، نمـرة   يدالسلطنهوح. 68
 .)ق 1336 ،8 د، 46امور خارجه، ك 

بـه   يدالسـلطنه ؛ وح1336صـفر   22، 789 نمـرة  رمـز،  تلگـرام  ،به وزارت خارجه  يدالسلطنهوح. 69
  ).ق 1336، 8، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336 صفر 22، 798 نمرة ،وزارت خارجه 
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70  . Maclaren to the British Legation (Tehran), teleg., Secret, 1 Dec. 1917 (FO 248/ 1168). 
71  . Minute by  Political Officer (Tehran) (FO 248/ 1168). 

72  . Maclaren to Marling, 12 Dec.1917 (FO 248/ 1168). 

، )4954/ 7: 1378سالور،(پدر بود  يبر سر تملك اراض ير اسعدرقابت سردار اقتدار با ام اگرچه. 73
تنكابني، ( دانست يم» اشخاص نابكار تهران« يكاتتحر يجةسپهسالار اختلاف پسران خود را نت

وزارت داخلـه بـه    ← ينسالار فاتح با سـردار اقتـدار همچن ـ   ي؛ در مورد همكار)125 :1378
  ← ين؛ همچن)3ش / 81: 1373 ياضي،ف( 1336، 7275سالار فاتح، تلگرام، نمرة ثبت 

Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

 ؛ق1336 الاول يـع رب 24مـورخ   ينبـرادران متحـد   ياردو يسـيون كم ياعضـا  جلسة صورت. 74
 خـان  نبـي  معاضدالممالك، نصرت، سالار السلطان، مقبل ،معزالسلطنه را كميسيون اين اعضاي
 سـالار  و نظـام  شـجاع  السلطان، ضيغم الملك، ضيغم اقتدار، سردار دكتر، خان ميرزاعلي رئيس،
مهـر   20و  19نهضـت جنگـل،    يبازشناس يشهما يها مجموعه مقاله( دادند مي تشكيل فاتح
 ).165 :1382، 1381ماه 

 ي؛ برا)4966/ 7: 1378سالور،(از تهران حاصل شده بود  ياعزام يرويبا كمك ن ها يروزيپ اين. 75
: 1370 نيـا،  يوسـفي  ←اسـت   ياز اطلاعات شفاه اي يزهمشروح برخوردها و توسعة آن كه آم

 .بعد به 493
 ).189 – 188: 1389 بيكي، كاظم( مؤيد امير زيان به شيرگاه دادن اجاره در سپهسالار اقدام مثال براي. 76
 امير اسناد( ق 1336 جدي 18 و 11 تلگرام، سواد ارشدالسلطان، به اعظم سپهسالار خان االله فتح. 77

 ).195 ،194 ش/ 183: 1378 ،سوادكوهي مؤيد
اول، در جمـع   يدر جنـگ جهـان  . بود يخواهان مازندران از مشروطه ياهل سار خان االله احسان. 78

. در غـرب كشـور شـركت داشـت     يهبا ارتش روس يمل يروهاين هاي يريمهاجر و درگ يونمل
حكومت موقـت   يسالسلطنه، رئ ترور نظام ياز عناصر تندرو برا يكه طرح او و تعداد يهنگام

 مجـازات  كميتـة  عضو جا آن در و گريخت تهران به خورد، شكست شيرين قصر در مهاجران،
 بـه ) 1335 رمضـان  27( آزادي از پس. افتاد زندان به نيز وي كميته، اعضاي گيري دست با. شد

 حضـور  آبـاد  خـرم  فـتح  در و پيوست فاتح سالار بهق  1336 در گاه آن و كرد مراجعت ساري
به كسما رفت  خان ميرزاكوچك با مذاكره براي فاتح سالار با گاه آن). 1336 الثاني ربيع 2( داشت

؛ 72ش / 98: 1379 يو،فورتسك(محلق شد  ها يو به جنگل) 1336 الثاني ياحتمالاً اواخر جماد(
Ybert-Chabrier, 1983: 43؛ ســپهر، 421، 415 -  414، 355 -  354/ 1: 1342 قدســي، اعظــام ؛

 بـدون  مـذكور  ايرانـي  منابع). 515 ،495: 1363 ي،؛ بهرام430، 420به بعد،  416، 385: 1336
 .اند كرده ذكر را ها جنگلي به او پيوستن ساري، به خان االله احسان مراجعت به اشاره
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 ش/ 185: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( 1336 جدي 29 تلگرام، مؤيد، امير به فاتح سالار. 79
   ؛5032، 5016، 5007 -  5000/ 7: 1378سالور،  ← ها درگيري براي؛ )198

Fortescue, Chapter1, Para 5 (FO 248/ 1300); Noel, 1921: 412; 

 مـردم  امـوال  چپـاول  از جلـوگيري  براي شورشي سران ساير و فاتح سالار توافق رغم علي
 يـن ، در ا)1336 الاول ربيـع  24 متحـدين،  بـرادران  اردوي كميسـيون  اعضـاي  صـورت ( عادي
 خواجونـد  ايـل  از نفـر  41 عريضـة  ←كجور شـد   يمتوجه خواجوندها يخسارات ها يريدرگ

 ).5 ش/ 83: 1373 فياضي،(  1338 شوال 29 الوزراء، رئيس به كجور
: 1378 ،سـوادكوهي  مؤيد امير اسناد( ش 1298 سنبلة 9، 2488 ش الدوله، وثوق به ظهيرالملك. 80

  ).5033 – 5029/ 7: 1378 سالور،؛ 294 ش/ 262
   ← وارد كسما شد الاول يعرب 12در  يننورالد  شيخ 81.

  . Maclaren to Marling, 31 Dec. 1917, (FO 248/1168) ؛4953/ 7: 1378سالور، 
  ؛5044، 5031، 5029/ 7: 1378 سالور،. 82

Fortescue, Military Report, Chapter1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

 بـا  امير اسعد مذاكرات به اشاره بدون ثلاثه، محال بر ها جنگلي استيلاي مورد در سپهسالار
 بـا  كـه  آوردند قرآن و ميثاق و عهد من با« گيلان اسلام اتحاد نمايندگان كه است آورده ايشان،

 هـا  يجنگل ـ يتروا يبرا). 136: 1378 ي،تنكابن( »...كردم  عهد ها آن با هم من باشند، متحد من
ــك،گ ← ــ888 -  874، 58: 1371 يلــ  Ybert-Chabrier, 1893: 46 ؛93: 1354 ي،؛ فخرائــ

  .است كرده ذكر را ها جنگلي استيلاي جزئيات اين ذكر خان بدون االله احسان
 اسـت،  نشـده  اي اشـاره  جنبش اين به خان االله احسان يوستننهضت جنگل به زمان پ يخدر توار .83

 هـاي  فعاليـت  و زنـدگاني  اثـر  اين در اگرچه). 346 – 345 يژهو به بعد به 339: 1354 ي،فخرائ(
 وقـايع  تا) 420: 1336سپهر، ( 1335 رمضان 25 در زندان از وي آزادي زمان از خان االله احسان
 مطالب است، شده گذاشته مسكوت) بعد به 1336 شوال 29( الدوله وثوق الوزرايي رئيس دورة
در جنـبش  ] كـذا [خان  االله نقش احسان« ي،آباد خرم ← مثال براي اند، كرده تكرار ديگران را آن

 مجموعههر دو در (» االله خان در جنبش جنگل عملكرد احسان« يان،سلطان ؛»جنگل و روند آن
 ،216 – 203: 1382 ،1381مهـر مـاه    20و  19، لنهضـت جنگ ـ  يبازشناس يشهما يها مقاله
سنبلة  9، 2488، نمرة )الدوله وثوق( الوزراء يسبه رئ) يرالملكظه(حاكم مازندران  ؛)271 -  258

، 5031/ 7: 1378 ســالور،؛ )294 ش/ 263: 1378 ،ســوادكوهي مؤيــد اميــر اســناد(ش،  1298
 .62 ش/ 92: 1379 فورتسكيو،؛ 5044

 مـذكور  صـفحات  مطالـب . 15 -  14: 1336 ديوسـالار،  ← ينشكست مذاكرات، همچن ـ براي .84
 الثـاني  يجماد10 از بعد/ ش 1297 اوايل را سفر اين زمان كه است ديوسالار يحيي از مأخوذ
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 سـالار  به منسوب اظهارات نيز و تاريخ اين صحت در. كند يذكر م) 1918مارس  21( 1336
 .است ترديد جاي است درآمده تهران مخالفان »اختيار« در مازندران كه اين بر مبني فاتح

ش / 64: 1371 ،اسـلام  اتحاد و جنگل نهضت( 1336 الاول جمادي 3 رشتي، احمد شيخ گزارش. 85
   نكرد؛ قبول را خواسته اين يدولت مركز). 79

Maclaren to Marling, 31 Dec. 1917 (FO 248/1168). 
 يلك،گ ي؛ به گفتة محمدعل)586/ 2: 1363 مقصودلو،( 1918 مارس 11راپورت،  آقا، قلي حسين. 86

 درخواسـت  بـه  اسـترآباد  به ها يجنگل ياز سو يندهعامة جنبش جنگل، اعزام نما يدفوا يسركم
 ايـن . است 1336 الثاني جمادي 18 تاريخ به نماينده اين اعتبارنامة). 80: 1371(بود  جا آن مردم

  .باشد مربوط ثانوي تماس به تواند مي اظهارات
87 .Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para.5 (FO 248/ 1300); 

كارگـذار عثمـاني در   (در مكتوبي به عبيداالله افند  1336الاول  در جمادي خان ميرزاكوچك
 ,Dailami ←بر لزوم حفظ وحدت گيلان، آذربايجـان، و قفقـاز تأكيـد كـرده اسـت      ) تهران

1992: 55.   
 يـك  تنهـا  را ها جنگلي ناسيوناليستي هاي ايدئال و شعارها بريتانيايي، منابع از ديگر گزارشي

بنابر ايـن گـزارش، جنـبش جنگـل از تهـران      . داند مي ها آن كارانة خراب اقدامات براي پوشش
  ←شد  هدايت مي

Colonel C. B. Vyillcox, Report on a Visit to Persia, Feb. 1st, 1917 to July 31st, 1918, 

Appendix VI (FO 248/ 1212).  
88 .Bafour, Political Situation, draft, 7 Feb. 1918 (FO 248/1209).  

  .4905 /6 :1378سالور،  ← مثال براي. 89
  .Moberly, 1987: 300-301; Olson, 1984: 204 ←ها  تغيير سريع دولت براي. 90

 لقـب  اعطاي در نقشش و سوادكوهي خان اسماعيل با السلطنه صمصام حسنة مناسبات براي
 .Kazembeyki, 2003: 193-194 ← خان اسماعيل به »مؤيد امير«

 ،سـوادكوهي  مؤيـد  اميـر  اسـناد (ق، 1336 ثـور  26 تلگرام، سواد مؤيد، امير به السلطنه صمصام. 91
  .Moberly, 1987: 300; Olson, 1984: 198 ←كمبود آذوقه  ي؛ برا)214ش / 201: 1378

 تلگـرام  سـواد  السـلطنه،  صمصام به نظامي منصبان و نهُ تن از صاحب جليلف، سردار مؤيد، امير. 92
 ).217 ش/ 203: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( 1336 رجب 25 تبريك،

 .)294ش  /262: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك. 93
، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336 الثاني جمادي 20 خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 94

 ).ق 1336، 8
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 . 202 – 161: 1389 بيكي، كاظم ← ايشان نارضايتي مشروح براي. 95
، 6 نمـرة  رمـز،  تلگـرام  همان، به همو؛ 1336 الثاني جمادي 20 خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 96

 ).ق 1336، 8، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336 الثاني جمادي 25 رمزگشايي
، 1336 الثـاني  يجمـاد  25 يي، رمزگشـا 14تلگرام رمز، نمـرة   ،به وزارت خارجه يدالسلطنهوح. 97

 .)ق 1336، 8، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش(
، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336 الثاني جمادي 20 خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 98

 ).ق 1336، 8
 سـند  ايـن ؛ )205 ش/ 193: 1378 ،سـوادكوهي  مؤيـد  اميـر  اسناد( طبرستان سرداران اتحادنامة. 99

 .است »متحدين« كار آغاز به مربوط ترديد بي ولي تاريخ بي
 اتحاد و جنگل نهضت( 1336 الثاني جمادي 24 فومني، مجتهد علي شيخ به رشتي احمد شيخ. 100

  ).95 ش/ 88: 1371 ،اسلام
 يـد مؤ يـر اسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالدوله؛ 1473/ 2 ؛139/ 1: 1382 اي، كمره. 101

   يزو ن) 294ش  /262: 1378 ،يسوادكوه
British Legation (Tehran), Memorandum, 10 Feb. 1919 (FO 248/1259); 

 اعتبارنامـة  رد بـراي ؛ 352 -  350: 1381 يـه، اتحاد ← ينهمچن ـ الملك مستعان سوابق براي
 ش/ 159 -  157/ 1: 1374 ،مجلـس  و روحانيت اسناد؛ 142: 1336سپهر،  ← يرازيش آقا حاج
67  - 68. 

وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 الثـاني  يجمـاد  27، 31به وزارت خارجـه، نمـرة    يدالسلطنهوح. 102
 ).ق 1336، 8، د 46خارجه، ك 

  :باشد شده ناشي زير ملاحظات از توانست مي »ساري متحدين« با تعامل و مذاكره براي تصميم. 103
بـه سـبب تـدارك     يلان،برخلاف گ ي،دولت مركز يبرا مازندران، قاجاريه، عصر در) الف

 يبود كه اراض يفرماندهان/ ينعملاً در دست خوان يتداشت و سراسر ولا يتاهم ينظام يروين
 در ها جنگلي پيشروي رو يناز ا. )Kazembeyki, 2003: 30 ff( داشتند ينظام يرويو ن يكشاورز
  بود؛ بسيار مشكلات مستلزم مازندران
 در داخلي هاي درگيري حاصل چيز هر از بيش ثلاثه محال بر ها جنگلي آسان استيلاي) ب

  كرد؛ مي متفاوت را مازندران بر حاكم اوضاع خوانين اتحاد. بود منطقه آن
. نداشـت  وجـود  مازنـدران  در انقلابي تشكيلاتي مردمي، حركتي استعداد وجود رغم به) ج
 تحقـق  در توانستند مي »ساري متحدين« كه اين ويژه به بود، زمان مستلزم تشكيلاتي چنين ظهور

 »يسـار  ينمتحـد «تعامـل بـا    رو يـن از ا .اندازنـد  تـأخير  به را آن و كنند اخلال مردمي حركتي
 .باشد يانهگرا واقع توانست يم
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  ←الدوله همچنين  با وثوق الملك براي مناسبات خوب مستعان .104
British Legation, Memorandunm, 10 Feb. 1919 (FO 248/1259). 

وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 الثـاني  جمـادي  27، 31 نمـرة  خارجـه،  وزارت به وحيدالسلطنه. 105
  ).ق 1336، 8، د 46خارجه، ك 

 ).178 ،168: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( 192 و 177 ش اسناد در هيئت مهر ←. 106
از  يمحل ـ هـاي  درگيـري  و هـا  بندي دسته در و شروع ق 1300 از كه ينخوان ينرقابت ا براي. 107

  ..Kazembeyki, 2003: Ch. 5 and 6 ←ق به بعد نقش مهمي را ايفا كرده بود  1327
 يوآرش ـ( 1336شـعبان   16، 211به وزارت خارجه، نمـرة   يدالسلطنهوح ← ينانا ياسام براي 108

 ةسـنبل  9، 2488 نمـرة  الدوله، وثوق به ظهيرالملك؛ )1336، 11، د 46وزارت امور خارجه، ك 
   ←رقابت علما و تجار،  يبرا ؛)294ش /262: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام(ش 1298

Kazembeyki, 2003: 145-146, 163-164, 167-168.  

109. Fraser, 1826: 114-116; Fortescue, Military Report, Chapter 1/ Para 5 (FO 248/ 1300); 

Rabino, 1928: 22. 

110. Also see Tavakoli-Targhi, 2001: 113 ff. 

وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336 ،شعبان 16، 211 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 111
 ،سـوادكوهي  مؤيـد  اميـر  اسـناد ( تا بي مازندران، اهالي به خطاب لايحة؛ )ق 1336، 11، د 46

: همـان ( طبرسـتان  سـرداران  اتحادنامة مضمون مشابه لايحه اين مفاد؛ )206 ش/ 195: 1378
 .5199/ 7: 1378 سالور، است؛) 205 ش/ 193

: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( تا بي تلگرام، سواد مركز، مقيم هاي طبرستاني به مؤيد امير. 112
 ).207 ش/ 197

، 11، د 46وزارت امور خارجـه، ك   يوآرش( 211 و 31 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 113
ش  1298 ةسنبل 9، 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك ؛)ق 1336، 8، د 46ك  ق و 1336

   ؛)294ش /262: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام(
Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

 ،يسـوادكوه  يـد مؤ يـر اسـناد ام (ش  1298 سـنبلة  9، 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك. 114
 ).294ش  /262: 1378

 ،يسـوادكوه  يـد مؤ يـر اسـناد ام (ش  1298 ةسـنبل  9، 2488الدوله، نمرة  به وثوق يرالملكظه .115
 ).294ش / 262: 1378

 ـ   ياتحاد مل يئتبه سركردگان ه) تهران هاي يطبرستان يئته( نوذري. 116  تـا  يطبرسـتان، سـواد، ب
 ).193 ش/ 179: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد(
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 كـه  دارد مـي  اظهـار  طبرسـتان  ملـي  اتحـاد  و گيلان اسلام اتحاد مقايسة در فورتسكيو كاپيتان. 117
طبرسـتان اتحـاد    يامـا اتحـاد مل ـ   بپردازد، زارعين به تا گرفت مي مالكان از خان ميرزاكوچك

 تحمـيلات  نتيجـه  در و خـود  اقتـدار  تجديـد  درصـدد  روسيه غياب در كه بود مالكاني بزرگ
  ← شد يآن م يتموجب عدم محبوب ينبر كشاورزان بودند؛ هم تر بيش

Captain Fortescue to Cox, 16 April 1920 (FO 248/1294). 

مجتهـد   اكبـر  يعل  يخش يكه از سو 1336شعبان  9 يخبه تار الرعايا ينمع يتحكم مأمور براي. 118
 .216 ش/ 202: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد ←صادر شده است 

وزارت امـور خارجـه، ك    يوآرش ـ( 1336 رجب 8، 73 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 119
 ).ق 1336، 60، د 46

 طبرسـتان  ملـي  اتحـاد  بـا  سـاري  هـاي  دموكرات همكاري به اي اشاره موجود منابع در ضمناً. 120
 .خورد نمي چشم به

وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 الثـاني  جمـادي  27، 31 نمـرة  ،به وزارت خارجه  يدالسلطنهوح. 121
 ).ق 1336، 11، د 46خارجه، ك 

وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 الثـاني  يجمـاد  27، 31به وزارت خارجه ، نمـرة   يدالسلطنهوح. 122
 ).ق 1336، 11، د 46خارجه، ك 

 ).294ش / 262: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك. 123
124  . Lieut. A. L. Rogers, Report on the Situation in Bandar Gaz and its Neighbourhood, 4 

May 1919 (FO 248/ 1224). 

125  .  Lieut. Rogers, Report, p. 5 (FO 248/ 1224); cf. 

  .44ش / 79: 1379 فورتسكيو،
 ).601، 599/ 2: 1363مقصودلو، ( 1918 مه 23 و 15 راپورت، آقا، قلي حسين. 126
 ).586/ 2: 1363 ،مقصودلو( 1918 مارس 11 راپورت، ،آقا قلي ينحس. 127
 و هـا  تـركمن  تقاضـاي  بـه  پاسخ در زاده رسول) بعد به 80: 1371( گيلك محمدعلي گفتة به. 128

 .دارد 1366 الثاني جمادي 18 تاريخ او اعتبارنامة. بود شده فرستاده جا آن به استرآباد اهالي
 ).590/ 2: 1363 مقصودلو،( 1918 آوريل 1 راپورت، آقا، قلي حسين. 129
 ).594/ 2: 1363 ،مقصودلو( 1918 آوريل 29 راپورت، همو،. 130
 ).595/ 2: 1363مقصودلو، ( 1918 آوريل 29 راپورت، همو،. 131
 ؛)294ش  /262: 1378 ،يسـوادكوه  يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك. 132

 ).601 – 597/ 2: 1363مقصودلو، ( 1918مه  23و  15، 9راپورت،  ،آقا قلي حسين
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 مؤيـد  اميـر  اسـناد ( ق 1336 ثـور  20تلگـرام،  سـواد  ديگـران،  و مؤيـد  اميـر  به العلماء يفشر. 133
 ).208 ش/ 197: 1378،سوادكوهي

 به ظهيرالملك؛ )604 – 603/ 2: 1363مقصودلو، ( 1918 ژوئن 20 و 6 راپورت، آقا، قلي ينحس. 134
 ).294ش / 262: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق

135  . Traslation of a letter from Safarian at Shahrud, very Secret, 27 May 1918 (FO 

248/1202); cf. 

  .84 -  82: 1371 گيلك،
 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك؛ 100 -  99: 1371 گيلك،. 136

 ).294ش  /262: 1378
 كـه  بفرسـتد  مازندران حكومت به را نوري السطان نظام كه بود درصدد دولت شعبان آغاز در. 137

 يـت مأمور يـن بـه ا  يظـاهراً و . داشـت  خواني هم طبرستان ملي اتحاد خواستة با انتصاب اين
 بـه وزارت داخله  ← يانتصاب ذكاءالدولة غفار يبرا). 195/ 1: 1382 ي،ا كمره(راغب نبود 

/ 164: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 1336 شعبان 8، 472 نمرة تلگرام، سواد مؤيد، امير
 ـمختـار ا  يروز ←از انتصاب ذكاء الدوله  يمركز يها قدرت يتاحم يبرا). 172ش   يشرت

سفارت آلمـان بـه    يل؛كف)178ش / 169: همان( 1918ژوئن  1سواد،  يد،مؤ يربه ام) يهنگر(
 ←انتصـاب   يـن اسناد مربوط بـه ا  يگرد يبرا). 179ش / 170: همان( تا يسواد، ب يد،مؤ يرام

 .219ش / 204، 218ش / 203: همان
 اسـناد ( تا بي سواد، داخله، وزارت به) طبرستان ملي اتحاد يئته( طبري مجتهد اكبر علي شيخ. 138

السطان، سواد،  به نظام يدمؤ يرام) 174ش / 165 ؛177ش / 168: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يرام
  ).همان( تا يب

 يـد مؤ يـر اسـناد ام ( ق 1336، 559 نمـرة  تلگـرام،  سـواد  مؤيـد،  يـر بـه ام  يغفـار  ذكاءالدولة. 139
 اميـر  ←پذيرفت را امور بر موقت نظارت نيز مؤيد امير؛ )175ش / 166: 1378 ،يسوادكوه

 ).176 ش/ 167: همان( تا بي سواد، ذكاءالدوله، به مؤيد
 1336 سـنبلة  15، 1226 نمـرة  سواد، مؤيد، امير به) ذكاءالدوله( سوئيس در ايران مختار وزير. 140

 يرانمختار ا يروز ←تداوم كفالت  يبرا). 234ش / 219: 1378 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام(
: همـان ( 1336سـرطان   19، 100سواد تلگـرام، نمـرة    يد،مؤ يربه ام) ذكاءالدوله( يسدر سوئ

 ).231 ش/ 218: همان( 1336اسد  12، 15؛ همو به همان، سواد تلگرام، نمره )226ش / 215
 يو، آرش ـ1336شـعبان   16، 211به وزارت خارجه، نمـره   يدالسلطنهوح ← ينانا ياسام يبرا. 141

ش؛ 1298سـنبله   9، 2488 ةالدولـه، نمـر   به وثـوق  يرالملك؛ ظه1336، 11، د 46خارجه، ك 
 يخش ـ ←شود،  يسعضو تأس 12قرار بود با  يزطبرستان در بارفروش ن ياتحاد مل يئته ةشعب
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/ 202 :1378، يسوادكوه يدمؤ يراسناد امق، در  1336شعبان  9 يا،الرعا ينبه مع ياكبر طبر يعل
  .Kazembeyki, 2003: 145-146, 163-164, 167-168 ← رقابت علما و تجار ي؛ برا216ش 

: 1382 اي، كمـره  ← يحضور آمن در سار يسند فوق است؛ برا يمةضم يدجد نامة مرام متن. 142
1 /412. 

/ 1: 1382 اي، كمـره ( مؤيـد  اميـر  از) ها دموكراتفرستادة ( عبدالعلي شيخ مستقيم مسموعات. 143
 مؤيـد  اميـر  اسـناد ( 1336 شـعبان  28 تلگـرام،  سـواد  مؤيد، امير به نوري السلطان نظام، )413

 نامـة  پاسـخ  كـه  آيد برمي خوبي به تلگرام اين محتواي از). 209 ش/ 198: 1378 ،سوادكوهي
 .است بوده كرده تشريح را خود جديد اهداف آن در كه است مؤيد امير از جديدي

144  . Maclaren to British Legation (Tehran), Teleg., 29 April 1918 (FO 248/ 1212). 

145  . Intercepted Documents 21,  9-10 May 1918 (FO 248/1202). 

: 1378 ،سـوادكوهي  مؤيـد  اميـر  اسـناد (ق 1336 شعبان 25 سواد، مؤيد، امير به السلطان نظام. 146
 ).221 ش/ 211

 ـ يز، و ن1336رمضان  7، 288به وزارت خارجه ، نمرة  يدالسلطنهوح. 147 سـند   ينهم ـ نوشـت  يپ
 ).ق 1336، 68، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش(

 ـا يامپراتـور  ينـدة نما ينظام ـ سياسي معاهدة ← يمانپ ينمتن ا براي. 148 بـا   يو هنگـر  يشرت
/ 204: 1378 ،سـوادكوهي  مؤيـد  امير اسناد( 1336 رمضان 9 مؤيد، امير خان يلمحمداسماع

 ).220 ش
: 1378 ،سوادكوهي مؤيد امير اسناد( 1336 شعبان 28 تلگرام، سواد مؤيد، امير به السلطان نظام. 149

 ).209 ش/ 198
 .413/ 1: 1382 ي،ا كمره ← يعبدالعل يخشرح ماجرا از زبان ش براي. 150
 ك خارجـه،  امـور  وزارت آرشـيو ( 1336رمضان  7، 2به وزارت خارجه، نمرة  وحيدالسلطنه. 151

 ).ق 1336، 11 د، 46
 ).594/ 2: 1363 ،مقصودلو( 1918 يلآور 18راپورت  آقا، قلي حسين. 152
 14، 7 نمـرة  تلگرام، فومني، مجتهد علي شيخ آقا به) تنكابنآباد  خرم( معزالسلطنه و غلامعلي. 153

 ).105 ش/ 100: 1371 ،اسلام اتحاد و جنگل نهضت( ق 1336 جوزا
جنگل و  نهضت( ق 1336 جوزا 14 تلگرام، خان، االله عزت به) لاهيجان( فومني علي شيخ آقا. 154

 ).104 ش/ 100: 1371اتحاد اسلام، 
پـس از شكسـت از    هـا  يكـه جنگل ـ  كند يسالار فاتح، اشاره م يريبدون ذكر درگ فورتسكيو،. 155

  ←كردند  ينينش از تنكابن عقب يچراخوف،ب
Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 
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156  . Lieut. Rogers, Report, p. 5 (FO 248/ 1224). 

 شوال 25، 445 نمرة همان، به همو؛ 1336 رمضان 7، 2 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 157
 ).ق 1336، 11، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 1336

 و بود او كنار در مدتي مخلوع شاه بازگشت در. كرد مي فعاليت مشروطيت عليه ابتدا مؤيد امير. 158
 از بـيش  مدت اين همة در و شد سوم مجلس نمايندة گاه آن. كشيد دست او پشتيباني از سپس
 يافت، مي تغيير خالصجات اجارة به تيول اراضي از كه بود مالي منابع وجوي جست در چيز هر

  .Kazembeyki, 2003: Ch. 6 ← او هاي ماجراجويي و اقدامات و مواضع مشروح براي
، د 46وزارت امور خارجـه، ك   يوآرش( شوال 25، 445 نمرة خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 159

 .5462 -  5461/ 7: 1378؛ سالور، 141: 1378 ي،؛ تنكابن)1336ق  1336، 11
وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 شـوال  11 خصوصي، مكتوب خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 160

بـه موضـوع بازگشـت     يـز خـود ن  يدر گزارش رسـم  ي؛ و)ق 1336، 11، د 46خارجه، ك 
، 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 445 نمرة همان، به همو ←سپهسالار اشاره كرده است 

 ).ق 1336، 11د 
 ،يسوادكوه يدمؤ يراسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملكقس  ير،مورد توافق اخ در. 161

بر  يو بارفروش مبن يسار يعلما يسند به صدور فتوا از سو يندر ا). 294ش  /262: 1378
 وزارت بـه  وحيدالسلطنه ← يناشاره شده است؛ همچن يتانيابر يهعل ها يلزوم كمك به جنگل

 ).ق 1336، 11، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 445 نمرة خارجه،
وزارت امـور   يوآرش ـ( 1336 شـوال  11 خصوصي، مكتوب خارجه، وزارت به وحيدالسلطنه. 162

 ).ق 1336، 11، د 46خارجه، ك 
 1336، 11، د 46وزارت امور خارجه، ك  يوآرش( 445 نمرة ،به وزارت خارجه يدالسلطنهوح. 163

ش / 262: 1378 ،يسـوادكوه  يـد مؤ يـر اسناد ام( 2488 نمرة الدوله، وثوق به ظهيرالملك ؛)ق
  .101: 1371 گيلك، ؛)294

 .189 -  187: 1371 يلك،گ ← يمانپ ينمتن ا براي. 164
ــابن. 165 ــالور، 142: 1378 ي،تنك ــك،؛ گ5421، 5373، 5359/ 7: 1378؛ س  ؛178 -  177: 1371 يل

  FO 248/ 1300(5  Fortescue, Military Report, Chapter 1, Para( ← ينهمچن
 اخيـر  پيشـامدهاي « بـه  جزئيات ذكر بدون) 445نمرة ( شوال 25 گزارش در وحيدالسلطنه

  .است كرده اشاره »تنكابن و گيلان
166.Fortscue, Militay Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

167  . Captain Cwan, Report on a Combine Formed in Mazandaran, encl. no 2 in Cwan to 

Political Officer (Norperforce), 27 May 1919 (FO 248/1244). 
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  ←را شكست داد و به الموت عقب راند  يرسالار فاتح سردار كب 1337 الثاني يجماد يلدر اوا .168
Decypher no. 3/786, 11 March 1919, Norperforce (Kazvin) FO 248/1234; Fortescue, 

Military Report, Chapter 1, Para 5 (FO 248/ 1300). 

169 .Lieut. Rogers, Report, p. 5 (FO 248/ 1224). 
 

  منابع
  .]منتشرنشده[ مازندران ةاسناد كارگذاري مهام خارج: ة جمهوري اسلامي ايرانآرشيو وزارت امور خارج

  .تاريخ ايران :، تهران)ق 1334 -  1333( سوم مجلس در ياسيس احزاب ).1371( اتحاديه، منصوره
 يو دوم مجلس شـورا  يكم يها دوره ،مشروطيت سياسي احزاب تحول و پيدايش). 1381(منصوره  يه،اتحاد
 .سيامك كتاب: تهران، يمل

  .تاريخ ايران :تهران ،مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه ).1375( اتحاديه، منصوره
كوشش محمد   به). 1378( 1299شمسي تا كودتاي انگليسي سوم اسفند  1263از  يسوادكوه ديمؤ ريام اسناد

  .ين نشر :تهرانتركمان، 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس  :حائري، تهران عبدالحسينكوشش  ه ب. )1374( اسناد روحانيت و مجلس

  .شوراي اسلامي
انتشـار اسـناد دفتـر مطالعـات      ةادار :تهران). 1372( تهراناسنادي از روابط ايران با مناطقي از آسياي مركزي 

  .المللي وزارت امور خارجه سياسي و بين
دفتـر مطالعـات    :تركمـان، تهـران   حمـد كوشش م  هب .)1370( رانيا به روسهجوم انگليس و  ةاسنادي دربار

  .)وزارت امور خارجه(المللي  سياسي و بين
  .نا بي :تهران، 1 جخاطرات من،  ).1342( )اعظام الوزاره( ، حسناعظام قدسي

  .سازمان اسناد ملي ايران: بيات، تهران اوهكوشش ك ه ب). 1370( ، اسناد وزارت داخلهلايران و جنگ جهاني او
  .اميركبير :، تهرانانقراض قاجاريه: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ).1357(محمدتقي بهار، 

 ـ   يناز آخر سـلطنت ناصـرالد   يخاطرات عبداالله بهرام). 1363(بهرامي، عبداالله  : ، تهـران اشـاه تـا اول كودت
  .علمي

هـاي همـايش بازشناسـي     مجموعـه مقالـه   ،»خان جنگلي و مازندران ميرزاكوچك« ).1382(الدين  وامق بينايي،
  .شهر باران :، رشت1381مهر ماه  20و  19نهضت جنگل، 
: ايرجي كجـوري، تهـران   االله ضلخلعتبري و ف يار االلهكوشش   ه، بها يادداشت ).1378( خان تنكابني، محمدولي

  .يبهشت ديشه دانشگاه
  .نا بي :، تهرانهاي تاريخي راجع به فتح تهران و اردوي برق يادداشت ).1336( )سالار فاتح(لي ع ،ديوسالار

  .تهران، 72ش ). 1336 الاول يجماد 7( رعد
 .]منتشرنشده[ هيمال اسناد: رانيا يمل اسناد سازمان
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 ـكوشش مسعود سالور و ا  به ،السلطنه نيخاطرات ع ةروزنام. )1378( )السلطنه نيع( رزايم قهرمان ،سالور  رجي
  .رياساط: تهران ،6 افشار، ج

  .نا يب :تهران ،1918 -  1914 بزرگ جنگ در رانيا ).1336( يحمدعلا سپهر،
 ـ  خاطرات مهاجرت از دولت موقـت   ).1378) (وحيدالملك( ، عبدالحسينشيباني مليـون   ةكرمانشـاه تـا كميت
  .شيرازه :بيات، تهران اوهافشار و ك يرجكوشش ا  ه، بنيبرل
 .جاويدان :تهران، سردار جنگل ).1354(براهيم ا فخرائي،

بيكـي،   كـاظم  ليعحمدم ة، ترجمرجال تهران و برخي ولايات شمال غرب ايران ).1379. (س .لفورتسكيو، 
  .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي :تهران
  .16ش ، اسناد ةگنجين ،»هاي سياسي سالار فاتح نگاهي به تلاش« ).1373( نيمادالدع فياضي،
  .1 ش ،تاريخ و تمدن اسلامي، »نابودي آثار تاريخي آمل« ).1384( بيكي، محمدعلي كاظم
 :تهـران ، )ق 1335- 1338(امپرياليزم بريتانيا : هاي بزرگ درياي خزر و قدرت ).1384( بيكي، محمدعلي كاظم

  .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه
  .60ش  ،فرهنگ ،»لانيراه گ: هيمردم، علما و توسعه در عصر قاجار« ).1385( محمدعلي ،يكيب كاظم
 ،تاريخ اسلام و ايران ،»اصلاحات مالي مجلس اول و اجراي آن در مازندران« .)1389( بيكي، محمدعلي كاظم

  . 86 ش
  .رانيا خيتار :تهران ،يماف نظام يلقضار كوشش  هب). 1363( سبز كتاب
  .البرز: كامران، تهرانرتضي كوشش م  هبها،  ها و شنيده ديده ).1370(بوالقاسم اميرزا زاده،  كحال

خـان جنگلـي و    شناسـي ميرزاكوچـك   اي از اسناد و مدارك و كتاب گزيده« ).1380( ادرن كريميان سردشتي،
  .43 ش ،نهضت جنگل ةنام ويژه ،اسناد ةگنجين ،»نهضت جنگل

  .شيرازه :، تهران2نيا، ج  مرادي وادجحمدكوشش م ه ، بخاطرات ةروزنام ).1382(حمد مسيداي،  كمره
  .43 ش ،نهضت جنگل نامه يژهو ،اسناد ةنيگنج، »بر فراز جنگل يدخورش« ).1380(مسعود  نژاد، يكوهستان

 ـا يشـمال  منـاطق  و خـزر  يايدر اسناد دهيگز  ـ). 1374( اول يجهـان  جنـگ  در راني محمـدنادر   كوشـش   هب
  .وزارت امور خارجه: مقدم، تهران نصيري

 .گيلكان :، رشتتاريخ انقلاب جنگل ).1371(لي عحمد، مگيلك
، 2 ج اگشـت، يدر سـول رحمدم و افشار رجيا كوشش  هب ،استرآباد مخابرات ).1363(آقا  يقل نيحس مقصودلو،
  .رانيا خيتار :تهران
  .نا بي :، ساري2 ، جتاريخ مازندران ).1345( لياسمع ،يمهجور
سـازمان   :كشاورز، تهران االله فتحكوشش   هب ).1371( ها اسناد محرمانه و گزارش: اسلام اتحاد و جنگل نهضت

  .اسناد ملي ايران
 ـ5 ج، نامه گيلان، »گسترش نهضت جنگل از رشت تا بارفروش و استرآباد ةنحو« ).1380( وادج نيستاني،   ه، ب

 .جكتاجي وراحمدپ حمدتقيمكوشش 
  خ يار و ت ر ياط اس ـ  طـة  يدر ح ـ  دران ازن و م  لان ي گ:  هلاث ث  ال ح متاريخ تنكابن، ). 1370(اصغر  نيا، علي يوسفي
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، كجـور و   ت لاردش ـ ك  ي ل يفص ـ ت  خ يار و ت  ل گ ن ج  ت ض ـ ه و ن  روطه ش م  وادث از ح  ه ت اخ ن اش ن  ي يا ه ه وش گ
  .قطره: تهران
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